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  مقدمه مؤلف

رشته زبان و ادبیات فارسی به دلیل گستردگی منابع آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري، همواره 

از اي نسـبتاً کامـل    رو بر آن شدیم تا با تهیـه جـزوه   طلبد؛ از اینزمان زیادي را از داوطلبان براي مطالعه می

چراغی فرا راهشان بیفـروزیم و  ترین مباحث این مجموعه، اي از مهمو در عین حال خلاصهمنابع نثر فارسی 

آنها را در این راه یار و مدد کار باشیم. جزوة حاضر، شامل نکات چکیده و مهم متن منابع کارشناسـی ارشـد   

هـاي کارشناسـی    هیه شده است، با توجه به اینکه در آزمـون باشد که براي بالاتر بردن مهارت داوطلبان ت می

ؤالات قسـمت  ارشد دانستن معنی واژگان و ترکیبات کنایی در جمله، داوطلب را قادر خواهد ساخت که به س

را در جـزوة حاضـر   » منـابع نثـر در آزمـون   « پاسخ دهد، تمـام واژگـان مهـم متـون     در آزمون» نثر فارسی«

هاي قبل مـورد سـؤال بـوده     هایی که در سال آوري نکات مهم هر کتاب به قسمتر گردایم. د آوري کردهگرد

پاسخ دادن بـه   . در نهایت براي آشنایی داوطلبان و بالا بردن مهارت و دقت آنها درایم ه داشتهاست توجه ویژ

بتوانند مهـارت و  سؤالات آزمون، در پایان جزوه چند دوره از سؤالات تألیفی را ذکر خواهیم کرد تا داوطلبان 

اسـت،   توجه طراحـان بـوده  مواردي که در سالهاي گذشته مورد به دقت خود را بسنجند. در این بخش نیز، 

ایم تا نسـبت بـه کتابهـاي     ما در این مجموعه تمام تلاش خود را برآن داشته اي داده شده است. ت ویژهاهمی

ده از سؤالات تألیفی مؤید این ادعاست. هرگـز مـدعی   اي کاملتر را به داوطلبان ارائه دهیم. استفا همشابه جزو

که در انتخاب  شک با دقتّی ه صد در صد خواهیم رساند اما بینیستیم که با این مجموعه قبولی داوطلبان را ب

تـر   اي که باشند گامی چند به موفقیت نزدیکتوانیم ادعا کنیم آنها را در هر مرحله ایم می مطالب به کار برده
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  گلستان   

  

  

  
» بیهقـی «و » کلیله و دمنه«کتاب گلستان نیز در آزمون کارشناسی ارشد از نظر اهمیت در ردیف 

دهد. در این فصل، قرار دارد که هر ساله قسمت اعظمی از سؤالات آزمون را به خود اختصاص می
یـم. امیـد اسـت    اقسمتهاي مهم متن را به همراه واژگان کلیدي و ترجمه ابیات عربی ذکر کـرده 

  شدگان آزمون قرار بگیرند.داوطلبان با مطالعه این فصل بتوانند در صف پذیرفته
  ایم.در این فصل از کتاب گلستان شرح دکتر خلیل خطیب رهبر استفاده کرده

  

  نکات مهم متن
هـد  فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردّي بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبـات در م 

  زمین بپرورد. 
فراش باد صبا: تشبیه صریح (از نظر دستوري اضافه بیـانی)/ بـاد صـبا: اضـافه بیـانی/ صـبا: بـاد        
شرقی/ تا: که، حرف ربط/ زمردي: صفت نسبی از زمرد + ي نسبت / فرش زمردین: استعاره از بساط 

بنـت، دختـر / نبـات:     سبزه / دایه ابر: تشبیه صریح / فرموده: ماضی نقلی، حذف است / بنات: جمـع 
  گیاه 

  درختان را بخلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته 
خلعت: جامه، خلعت نوروزي: جامه بهاري/ قباي سبز ورق: جامه سبز برگ/ بر: تـن و بـدن / در   

  برگرفته: پوشانده.
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  و رقعه منشآتش که چون کاغذ زر میبردند 
  ة او.اي از سخنان پرورده و آفریدرقعه منشآتش: قطعه

  کسی از متعلّقان منش بر حسب واقعه مطلّع گردانید.
  متعلق: وابسته، دوستدار / حسب: اندازه، شمار / مطلع: آگاه 

  خلاف راه صوابست و نقض راي اولوالالباب، ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام 
تـه نگـردد و زبـان    درست نیست که شمشیر علی در نیام بماند و در پیکار با دشمنان دیـن آهخ 

  سعدي در دهان بسته بماند و به پند و حکمت گویا نباشد. 
براي نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او 

  دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نکند. 
فسحت حاضران: انبساط خاطر آنانکه حضـور دارنـد    نزهت: خوش و شادي / ناظران: بینندگان /

در مجلس / ورق: برگ / دست تطاول: دست بیداد و ستم، اسـتعاره مکنیـه / عـیش ربیـع: شـادي و      
  خوشی بهار / طیش: سبکی، خشم و تندي / خریف: پائیز.  

  در همان روز اتّفاق بیاض افتاد. 
  .  اتفاق بیاض افتاد: بیاض اتفاق افتاد یا پاکنویس شد

دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یأس از پشت پاي خجالـت بـر نـدارد و در    
  دلان متجلی نشود مگر آنگه که متحلیّ گردد. زمره صاحب

عروس فکر: تشبیه صریح / دیده یـأس: چشـم نومیـدي، اسـتعاره مکنیـه / پـاي خجالـت: پـاي         
لیّ: آشکار / متحلی: آراسته / معنی: فکر من بـه دلیـل   شرمندگی، استعاره مکنیه / زمره: گروه / متج

کند و بر اثـر ناامیـدي و خجالـت نگـاه خـود را بـه پـائین        بهره بودن از زیبایی سرش را بلند نمیبی
  کند. دوخته و سر بلند نمی

بهر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین اسـت کـه اگـر در اداي برخـی از آن تهـاون و      
  دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب ... تکاسل روا 

حواشی: خدمتگران / خدمت: چاکري / متعین: مخصوص/ ادا: گزاردن / تهاون: سـبک شـمردن /   
  تکاسل: کاهلی نمودن / معرض: جایگاه نمایش چیزي / عتاب: خشم گرفتن. 

ت و این از تکلّف اداي چنین خدمتی در غیبت او لیتر است که در حضور، که آن بتصنّع نزدیک اس
  دور 

تصنع: نیکو سیرتی نمودن از روي تکلف، چابلوسی و تملق / انجام چنین خدمتی در غیاب بهتـر  
از حضوري است، زیرا در حضور مخدوم دعاي خیر براي او به چاپلوسی و تملـق نزدیـک اسـت و در    

  غیاب از تظاهر به دور است. 
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که مجمع اهل دلست و مرکز علماي متبحر، اگـر  فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندي عزهّ نصره 
بحضرت عزیـز آورده و شـبه در    هدر سیاقت سخن دلیري کنم شوخی کرده باشم و بضاعت مزجا

   جوهریان جوي نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوي ندارد و مناره بلند بر دامن کوه الوند پست نماید
به قدر یک جو زربها ندارد / معنی: من کـه در  متبحر: بسیار دانا / بضاعت: سرمایه / جوي نیارد: 

کنم پس در برابر مهتـران بارگـاه شـاهی کـه انجمـن خردمنـدان و       گفتگوي با مردم ساده تأمل می
دانایان است چگونه زبان به سخن گشایم و مرا جز خاموشی چاره نیست چه اگـر سـخنی بـر زبـان     

  ام. عزیز (پادشاه) آمدهآورم گستاخی کرده و با مایه اندك (دانش کم) بدرگاه 
  خویشتن را بگردن اندازد.   هر که گردن بدعوي افرازد   

به گردن اندازد: به سر خاك افکند / معنی: هر که بباطل ادعائی کند خود را بسر بخـاك مـذلت   
  افکند  

  بندي دانم ولی نه در بستان و شاهدي فروشم ولیکن نه در کنعان. نخل
عی / شاهدي: زیبائی و حسن / معنی: گلسازي و نخل آرائی تـوانم  بند: سازنده گلهاي مصنونخل

ولی آنجا که نخل و گل بوستانی نباشد و زیبائی عرضه کنم اما نه در شهر یوسف (خداونـد حسـن).   
کنعان و بستان: استعاره از بارگاه شاه / نخلبندي و شاهدي فروختن: با اندیشه نقش معنی بسـتن و  

  ستن.  جمال آن را بزیب سخن آرا
  چه زند پیش باز رویین چنگ.   گرچه شاطر بود خروس بجنگ   

شاطر: چابک و زرنگ / زند: برابـري کنـد و پهلـو زنـد / رویـین جنـگ: داراي چنگـال اسـتوار و         
  نیرومند. معنی: اگرچه خروس در جنگ چالاك است ولی در برابر شاهین پهلو زدن نتواند. 

  پادشاهان جز براستی سخن گفتن. ما را نشاید در حضرت  گفت: ابناي جنس
  : پسران، جمع ابن / نشاید: سزاوار نیست.  ابناي جنس: هم رتبگان / ابناء

  تو گفتی، که روي آن در مصلحتی بود و بناي این بر خبثی. 
  روي: وجه، طریق / مصلحت: صلاح کار خبث: پلیدي، ناپاکدلی. 

  انگیز. تی فتنهاند: دروغی مصلحت آمیز به که راسو خردمندان گفته
انگیز نباید گفت، یعنی راسـت  فرماید: راست فتنهمقصود تحریض به دروغ گفتن نیست بلکه می

انگیز چنان زشت و ناپسندست که دروغ مصلحت آمیز را بر آن مزیت است پـس مـراد سـعدي    فتنه
  تحذیر از گفتن راستی است که مایه شور و شر شود. 
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کوشید یا جامه زنان بپوشید. سواران را بگفـتن او تهـور زیـادت    پسر نعره زد و گفت: اي مردان ب
  گشت و بیکبار حمله آوردند. 

نعره: بانگ/ یا: حرف ربط براي تغییر/ یعنی از این دوکار یکی را برگزینیـد: یـا جنـگ آوریـد یـا      
  باکی. شعار زنان اختیار کنید و دعوي مردي فرو گذارید . تهور: بی

  ور هماي از جهان شود معدوم.   وم کس نیاید بزیر سایه ب  
هنر و هنرمنـد. معـدوم:   اي مشهور به خجستگی، جغد و هما باستعاره بیبوم: جغد/ هماي: پرنده

  نیست و گم کرده. 
برادرانش را بخواند و گوشمالی بواجب بداد. پس هر یکی را از اطراف بلاد حصه معین کرد، تا فتنه 

  ش در گلیمی نخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. بنشست و نزاع برخاست، که ده دروی
کرد و لازم بود/ اطراف بـلاد: شـهرهاي دورتـر/    گوشمالی بواجب: گوش پیچی چنانکه ایجاب می

حصه: بهره/ معنی:تا آتش فساد و بلا فرو نشست و ستیزه و خصومت از میان رفت/ اقلیم: هفت یـک  
  ربع مسکون/ نگنجند: جا نگیرد.

ن عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته، و رعیت بلدان از مکاید ایشان طایفه دزدا
مرعوب و لشکر سلطان مغلوب . بحکم آنکه ملاذي منیع از قلّۀ کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأواي 

  خود ساخته. 
رعوب: بیمناك طایفه: گروهی / منفذ کاروان: گذرگاه قافله / بلدان: شهرها / مکاید: بدسگالیها / م

  / ملاذي منیع: پناهگاهی استوار و بلند / مأوي: جاي بودن 
  اگر این طایفه هم برین نسق روزگاري مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد. 

نسق: بدینگونه / مداومت: بر کاري ایستادن و درنـگ کـردن / معنـی: ایسـتادگی در برابـر آنـان       
  ناممکن شود.  

  بگردونش از بیخ، برنگسلی.   وگر همچنان روزگاري هلی   
هلی: رها کنی / بگردونش: با گردونه، ارابه / برنگسلی: جدا نکنی / معنی: اگر بهمان حال مـدتی  

  فرو گذاشته شود با ارابه هم از بیخ و بن آن را نتوانی برآورد.  
  یونس اندر دهان ماهی شد.   قرص خورشید در سیاهی شد   

چنان نهان گشت که حضرت یونس درکام و شکم مـاهی در  معنی: گرده آفتاب در دل ظلمت آن
  شب تاریک در ته دریا. مصراع دوم مبالغه در صفت تاریکی شب و رفتن روز است.  
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رسیده و سبزه گلسـتان عـذارش نودمیـده.    اتفاقاً در آن میان جوانی بود میوة عنفوان شبابش نو
مین نهاد و گفت: این پسر هنوز از باغ یکی از وزرا پاي تخت ملک را بوسه داد و روي شفاعت بر ز

  زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته ... 
عنفوان: آغاز هر چیز/ شباب: جوانی/ عـذار: عـارض/ نودمیـده: نورسـته / روي شـفاعت: اسـتعارة       

  رخورداري.  مکنیه / بر: ثمره، میوه / ریعان: اول هر چیزي و بهتر آن؛ ریعان جوانی: نوجوانی / تمتع: ب
  تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست.   پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست   

معنی: هر که باصل و نهاد شریر و بدست کسب فروغ ادب از صالحان نکند چه پرورش ناسـزایان  
  چون گردکان بر گنبد نهادن است که قرار گرفتنش صورت پذیر نیست. 

  نی بوریا شکر نخوري. کز   با فرومایه روزگار مبر   
در صحبت فرومایگان عمر خویشتن تباه مکن و چشم نیکی از آنان مدار که از نی حصـیر شـکر   

  نتوانی یافت. 
  که هنوز طفلست و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکّن نشده.

سیرت بغی و عناد: روش و طریقه نافرمانی و سـخن ناشـنودن/ بغـی: نافرمـانی/ تعـدي: سـتیزه       
  گیر.  / متمکن: جايکردن 

  ) 65در مغاره دزدان بجاي پدر بنشست و عاصی شد و ملک دست تحیر بدندان گزیدن گرفت. (ص
  مغاره: سوراخی که در کوه باشد/ عاصی: نافرمان/ گرفت: آغاز کرد. 

  فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت. 
  خوبی ظاهر و باطن داشت.   به نظر سلطان مقبول آمد زیرا زیبایی و

  تو مر خلق را پریشان براي چه میکنی مگر سر پادشاهی کردن نداري؟ 
مگر: قید ایجاب و تأکید به معنی همانا / سر پادشـاهی کـردن: خیـال و اندیشـه سـلطنت، سـر       

  مجازاً، اندیشه و خیال به علاقه حال و محل. 
دانسـت. همچنـین قـدر    لامت کشتی نمیچشیده بود و قدر سگفت: از اول محنت غرقه شدن نا

  عافیت کسی داند که بمعصیتی گرفتار آید. 
گزنده و ایمنی کشتی/ عافیت: دور کردن خداي از بنده مکـروه را / مصـیبت:   سلامت کشتی: بی

   اندوه و سختی رسنده به کسی.
فـاریق  کی از وزراي ناصح گفت: اي خداوند، مصلحت آن بینم که چنین کسان را وجه کفـاف بت ی

  مجرا دارند تا در نفقه اسراف نکنند. 
کفاف: روز گذار / تفاریق: پراکنده کردن / مجرا: روان کردن / نفقه: هزینه/ معنی: وجـه روزگـذار   

  دستی نکنند.  این کسان را بهر بهر (با قساط) بپردازند تا در هزینه باد
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یکـی را بلطـف او امیـدوار    اما آنچه فرمودي از زجر و منع، مناسب حال اربـاب همـت نیسـت،    
  گردانیدن و باز بنومیدي خسته کردن. 

زجر: راندن و آزار کردن / ارباب همت: خداوندان همت، کسانی که روي دل بخدا دارند / خسـته  
  کردن: آزردن  

سپاس و سفله و ناحق شناس که باندك تغیّر حال از مخدوم قدیم برگردد و و گفتم: دونست و بی
  در نوردد.  حقوق نعمت سالها

  شناس: ناانصاف. گذارد/ سفله: فرومایه / ناحقسپاس: کسی که شکر نعمت نمیدون: فرومایه/ بی
ملک بار دیگر برو دل خوش کرد و عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت: معزولی بنزد خردمندان بهتر 

  که مشغولی. 
غولی: نگرانـی/ معنـی:   مش ـ دل خوش کرد.: مهربان شدن/ عمل فرمود: کـار دیـوانی بـدو سـپرد/    

  گیري بهتر از در کار داشتگی و نگرانی از فرجام عمل است.  بعقیده دانایان از کار بازداشتگی و گوشه
خورم گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر بچه وجه اختیار افتاد. گفت: تا فضله صیدش میسیه

  کنم. و ز شرّ دشمنان در پناه صولت او زندگانی می
زند تا جانوران دیگـر  کند و بانگ میگوش که پیشاپیش شیر حرکت میجانوري سیاهگوش: سیه

آگاه شوند و احتیاط بجا آورند و باقی مانـده صـید شـیر غـذاي اوسـت/ ملازمـت صـحبت: پیوسـته         
  همنشینی کردن / فضله: بازمانده / صولت: آهنگ جنگ و حمله.

  ر برود. افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که س
  افتد: گاهی پیش آید و روي دهد/ باشد: احتمال دارد. 

  اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمانست و عیب حکیمان. آورده
  ظرافت: خوش طبعی، گفتن سخنی که مایه رفع اندوه شود. 

  اندیشم که بطعنه در قفاي من بخندند. باز از شماتت اعدا بر
  ش و دشنام.  شماتت: دشمن شاد شدن/ طعنه: سرزن

  یا جگر بند پیش زاغ بنه.   ا به تشویق و غصه راضی باش ی  
تشویق: پریشانی، شوریدگی/ جگربند: مجموع جگر و دل و شش کنایه از محنت و رنج جانفرسـا  
اختیار کردن/ معنی: یا بپریشانی و سختی و درویشی بساز یا بـا قبـول کـار دیـوانی بمحنـت و رنـج       

  جانفرسا تن بده. 
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خاموش که اگر حسودان بغرض گویند شتر است و گرفتار آیم کرا غم تخلیص مـن دارد تـا    گفتا:
  تفتیش حال من کند و تا تریاق از عراق آورده شود مار گزیده مرده بود. 

خاموش: بس است/ غرض: نیت بد و قصد سوء / کـرا: کـه مسـندالیه اسـت و را نشـانه مفعـولی       
جستجوي حـال / تریـاق: پـازهر / عـراق: در اینجـا منظـور       نیست/ تخلیص: رهانیدن / تفتیش حال: 

  جایگاه بسیار دور مراد است / معنی: کس اندیشه رهانیدن من در سر ندارد، که حالم را بجوید. 
  که آب چشمه حیوان درون تاریکیست.  زکار فرو بسته میندیش و دل شکسته مدار 

و که بچشـمه حیـوان پـس از گـذار از     معنی: از کار فرو بسته و مشکل نگران مباش و نومید مش
  تاریکیها و دشواریها توان رسید. 

  خواستم تا بطریقی کفاف یاران مستخلص کنم. 
گذران، روز گذار/ مستخلص: رهانیده و خلاص کرده . معنی: تصمیم گرفتم تا بنوعی کفاف: وجه

  با آنان برسانم   وجه معاش یاران را که از آنان باز گرفته شده بود از بند توقیف برهانم و
  وسیلت مگرد پیرامنبی  در میر و وزیر و سلطان را  

  وسیلت: بدون دستاویز و پایمرد و واسطه/ پیرامون: گرداگرد چیزي.در میر: درگاه فرمانفرما/ بی
حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر قاعده ماضی مهیـا دارنـد و   

  ا کنند. مؤنت ایام تعطیل وف
عظیم بپسندید: بسیار پسندید، عظیم در اینجا قید کمیت و مقدار است / قاعـده ماضـی: وضـع    

  پیشین/ مهیا: آماده / مؤنت: نفقه و قوت و کفایت زیست / وفا کنند: بگذارند و بپردازند.  
  برآتش نه، که چون عنبر ببوید.  نیاساید مشام از طلبۀ عود  

اي از آن بر آتش نهند تا چون عنبـر بـوي   ابد مگر آنگه که پارهییبینی از صندوقچه عود لذت نم
خوش دهد، اگر ترا بزرگی بایسته و بکارست دست بخشش بگشا زیرا ایـن نهـال جـز از تخـم کـرم      

  نروید.
  ملک روي از این سخن بهم آورد و مرو را زجر فرمود. 

  زجر فرمود: راندن و باز داشتن و آزار کردن. 
  مک بقیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. نوشیروان گفت: ن

رسمی: طریقی و آئینی، یاي وحدت/ معنی: نمک را ببهاي روز بخر نه کمتر، تـا بـه سـتم آئـین     
  نادرستی بنیاد ننهی.

  گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هر که آمد برو مزیدي کرده تا بدین غایت رسیده.
ن در ابتدا بسیار اندك بوده، هر که آمد بر او مقداري افزود تا به نهایت گفت: اساس ظلم در جها

  رسید.  
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  کردم. اکنون که در چاهت دیدم، فرصت غنیمت دانستم.گفت: از جاهت اندیشه همی
  جاهت: مقام و بزرگی و منزلت تو/ جاهت و چاهت: جناس خط.  

  پس بکام دوستان مغزش برآر.   باش تا دستش ببندد روزگار   
معنی: فرصت نگاهدار تا روزگار وي را بیچاره کند آنگاه بمراد دل دوست که همان مـراد خـاطر   

  توست مغزش را از کاسه سر بیرون آرد بزاري زار هلاکش کن. 
سرهنگان ملک بسوابق نعمت او معترف بودند و بشـکر آن مـرتهن. در مـدت توکیـل او رفـق و      

  دي. ملاطفت کردندي و زجر و معاقبت روا نداشتن
سوابق نعمت: نعمت و احسان پیشین / مرتهن: گرو گرفته / توکیل: کسی را بر چیزي گماشتن / 

  رفق: نرمی / ملاطفت: مهربانی / معاقبت: شکنجه کردن. 
  آنچه مضمون خطاب ملک بود از عهده بعضی بدر آمد و ببقیتی در زندان بماند. 

از وي خواسـته بـود / مضـمون: در میـان     مضمون خطاب: اینجا مراد مقدار مالی است کـه شـاه   
گرفته شده / معنی: برخی از مالی که شاه از وي باز خواسته بود بپرداخت و براي تأدیه بـاقی مبلـغ،   

  محبوس ماند. 
  و اعیان این مهلکت بدیدار او مفتقرند و جواب این حرف را منتظر. 

  مفتقر: نیازمند / حرف: اینجا مراد سخن مختصر.
حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان  نبشته بود که

مایه تغیر با ولی نعمت بـی وفـائی   اجابت نیست، بحکم آنکه پرورده نعمت این خاندانست و باندك
  نتوان کرد.

معنی: گمان نیک آن پادشاه بزرگ درباره ما بیش از حد استحقاق ماست. مـراد از بزرگـان و مـا    
اینجا شاه و گوینده بتنهائی است و باصطلاح تسمیه خاص باسم عام است. تشریف قبول: خلعـت   در

حسن قبولی و پذیرائی / امکان اجابت: توان پذیرش/ باندك مایـه تغییـر: بانـدکی خشـم و برگشـت      
  حال. 

  عذرش بنه، ار کند بعمري ستمی.   آن را که بجاي تست هر دم کرمی  
هر نفس احسانی کند اگر پس از عمري نیکی یکبار بر تو ستمی راند، معنی: کسی که درباره تو 

  پوزش وي بپذیر و معذورش دار.
  مرین بنده را مکروهی برسد. 

  مکروه: ناخوش، ناپسند و نادلپذیر. 
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فلان را چندانکه هست مضاعف کنید که ملازم درگاهست و مترصد فرمان و دیگـر خـدمتگاران   
اداي خدمت متهاون. صاحب دلی بشنید و فریاد و خروش از نهـادش  اند و در بلهو و لعب مشغول

  برآمد. 
مضاعف: دو چندان / ملازم: کسی که همیشه نزد کسی یا در مکانی باشد / مترصد فرمان: چشم 

  بر فرمان / مترصد: چشم داشتن / لعب: بازي / اداء: گزاردن و رسانیدن / متهاون: سهل انگار.
  هیزم درویشان خریدي بحیف و توانگران را دادي بطرح.  ظالمی را حکایت کنند که

  حیف: ستم و تعدي، بحیف: ببهاي اندك / بطرح: بقیمت زیاد فروختن بزور.
  وز بستر نرمش بخاکستر گرم نشاند.

  بستر نرم: کنایه از رفاه و آسایش/ خاکستر گرم: کنایه از عذاب و سختی.  
  عاقبت سر کند.که ریش درون   حذر کن ز درد درونهاي ریش   

ریش: مجروح/ ریش درون: جراحت خاطر/ سر کند: شـکافد و بـاز شـود/ معنـی: از آه سـوزناك      
کند. مـراد آنسـت کـه    شود و سر برون میدلهاي خستگان بپرهیز که جراحت دل سرانجام عیان می

  سوزند. گشایند و خرمن هستی ترا میدلان زبان بنفرین میعاقبت خسته
  یگرفتن سرآمد بود. کی در صنعت کُشتی

  تر از همه. گیري/ سرآمد بود: برتر و کاملکشتی: هنر و پیشه کشتیصنعت
  مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی.

  کرد. کرد و یا امروز و فردا میدفع وقت و تأخیر و درنگ می
  ملک را این سخن دشخوار آمد. فرمود تا مصارعت کنند.

  مصارعت: کشتی گرفتن. 
  آویخت. پسر دفع آن ندانست، بهم برآمد.ن بند غریب که از وي نهان داشته بود، با او دربدا

نو که شاگرد از آن بیگانه بود با او کشتی گرفـت و شـاگرد نتوانسـت آن فـن را      به آن فن نادر و
  دور کند، سخت افسرده و خشمگین شد.  

  با پروردة خویش دعوي مقاومت کردي و بسر نبردي.
  نیامدي/ پرورده: در اینجا پرورنده یعنی استاد.  : به آخر نرساندي و از عهده بربسر نبردي

  اي نشسته بود.درویشی مجردّ بگوشه
  مجرد: از بند تعلق رسته، فارغ دل. 

  سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است. 
  سطوت: سخت گرفتن چیرگی. 
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  ملک را گفت درویش استوار آمد. گفت از من تمناّ بکن. 
  را... سخن درویش بنظر پادشاه درست آمد / تمنا: تولا و تقاضا، آرزوئی بخواه. ملک 

  بزرجمهر را رأي ملک اختیار آمد. 
  اختیار: برگزیدن. 

  لیترست تا اگر خلاف صواب آید بعلّت متابعت از معاتبت ایمن باشم. پس موافقت رأي ملک او
  دارم. ز سرزنش و ملامت در امان نگاه میمعنی: با پیروي از دستور و رأي پادشاه خویشتن را ا

  فرمود تا آنچه مأمول اوست مهیا آورند. 
  مهیا: آماده/ مأمول: آرزو، امید داشته.  

همگنان در مواجب استخلاص او سعی کردند. و موکّلان در معاقبتش ملاطفت نمودنـد و بزرگـان   
  شکر سیرت خویش با فواه بگفتند.
ت رهایش او کوشیدند. موکّل: نگهبان / معاقبت: شکنجه / افواه: معنی: همگی در اسباب و موجبا

  دهانها / بسپاسگزاري از حسن سیرت وي زبان گشودند. 
  نه چندان انتقام از حد در گذرد آنگاه ظلم از طرف ما باشد و دعوي از قبل خصم.

معنـی:   انتقام: کینه کشیدن/ قبل: جهت/ دعوي از قبل خصم: ادعا از سوي حریف و طرف دعوي
  شویم و حریف مظلوم و خواهان عدل.  آنگاه ما متعدي می

  اند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را.گفت: وزیران بر مثال اطبا
  بر مثال: بمانند/ سقیم: بیمار و نادرست. 

  الرشید را چون ملک دیار مصر مسلّم شد. هرون
  مسلم شد: مقرر شد و ثابت ماند. 

  وقت آمد و تلف شد. آوردندش که پنبه کاشته بودیم باران بیاي حرّاث مصر شکایت طایفه
  وقت: باران نابهنگام.  حراث: کشاورزان/ باران بی

  القطر از بغلش بگندیدي. هیکلی که صخرالجنّ از طلعتش برمیدي و عین
القطر: چشمه قطـران،  عین صخرالجن: یکی از دیوان که بزشتی دیدار شهرت دارد/ طلعت: دیدار/

  نام داروئی سیاه رنگ و بدبو است.  قطران
  که سایر بندگان و خدمتکاران بنوازش خداوندي متعودند.
  اند. زیرا همه چاکران و بندگان بگذشت و لطف شاه خو گرفته

  که نام بزرگان بزشتی برد.   بزرگش نخوانند اهل خرد   
  و شریف ندانند.   معنی: کسی که نام مردان بزرگ را ببدي یاد کند عاقلان وي را بزرگوار
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  بینم و در باطنش غیب نمیدانم. گفت بر ظاهرش عیب نمی
  نگرم و از راز درونش آگاه نیستم.  معنی: در بیرونش نمی

  تو دانی که از ظلوم جهول چه آید.
آید و چیزي ساخته نیست، استفهام مجازاً مفید نفی/ معنی: تو آگاهی کـه از  چه آید: کاري نمی

اسـت یعنـی طـاعتی از مـن     ي سـاخته دارد چه کارر نفس خود سخت ستم روا میبسیار نادانی که ب
  آید.  نمیبر

  که ندارم بطاعت استظهار.   عذر تقصیر خدمت، آوردم   
  عذر تقصیر: پوزش از کوتاهی کردن در طاعت و چاکري/ استظهار: قوي پشت شدن.  

  .ام نه به تجارتام نه طاعت و بدریوزه آمدهمن بنده امید آورده
  ام نه بداد و ستد.  ام نه با سرمایه عبادت بگدائی روي آوردهعنی: من با دلی امیدوار آمدهی

  مستوجب عقوبت: 
  سزاوار عذاب و شکنجه.  

  که با دوستانت خلافست و جنگ؟  ترا کی میسر شود این مقام   
سـتیزه و   معنی: رسیدن به پایگاه مردان حق براي تو آسان نیست چه تو با یاران خویش هم سر

  دشمنی داري.  
  مودت اهل صفا، چه در روي و چه در قفا، نه چنان کز پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. 

قفا: پس و دنبال/ معنی: دوستی یاران پاکدل خواه در برابر خواه در پشـت سـر یکسـان اسـت و     
و قربانـت  چنان نیست که در غیاب تو بر تو خرده گیرند و در حضـور سـخت برخـی جانـت شـوند      

  گردند. 
  خواستم تا مرافقت کنم، موافقت نکردند 

  واري کردن و وفاق.مرافقت: با کسی همراهی کردن/ موافقت: ساز
  روي از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن . 

  مصاحبت مسکینان: همنشینی ضعیفان/ روي تافتن: اعراض کردن/ برکت: افزایش و نیکبختی.  
  دمت مردان یار شاطر باشم نه بار خاطرکه در خ

ار شاطر: رفیق چالاك و چابکدست/ بار خاطر: غم دل/ معنی: من در خود این تـوان و چـالاکی   ی
  بینم که در چاکري و ملازمت نیکمردان یاري چابک باشم نه باري بر دل. را می

  ما منتظم کرد.  خود را در سلک صحبت
  وست.  معنی: خود را برشته دوستی ما پی
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  ببرجی بر رفت و درجی بدزدید. تا روز روشن شد، آن تاریک مبلغی راه رفته بود. 
  درج: صندوقچه پیرایه و جواهر/ تاریک: دزد تاریک دل، صفت جانشین موصوف/ مبلغ: مقدار.

  .هفی الوحد هاز آن تاریخ، ترك صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم و السلام
  گزندي و رهایش در تنهائی است.  نشینی/ معنی: تندرستی و بیشهطریق عزلت: راه دوري و گو

  گرچه بصورت از صحبت وحید افتادم. بدین حکایت که گفتی مستفید گشتم.
گیر/ معنی: هر چند بظاهر از همنشینی آنان فرو افتـادم، امـا   وحید: یکتا و یگانه/ مستفید: فایده

  به حکایتی که گفتی بهره یافتم. 
االله علیه، نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیـز   هپدر، رحمشبی در خدمت 

انـد کـه   دارد که دوگانیی بگزارد. چنان خواب غفلت بردهنمیبر کنار گرفته ... از اینان یکی سر بر
  اند. گفت: جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی . اند که مردهگوئی نحفته

ر خدمت پدر: در نزد پدر، در اصل به معنی بچاکري پدر و کنایـه از نـزد پـدر یـا پـیش پـدر/       د
االله علیه: بخشایش خدا بر وي باد، حمله دعائی / همه شـب: از آغـاز تـا پایـان شـب/ مصـحف       هرحم

عزیز: قرآن گرامی و ارجمند/ بگزارد: به جاي آورد/ خواب غفلـت بـرده: ربـوده خـواب بیخبـري / در      
  جوئی و غیبت/ دوگانه: کنایه از دو رکعت نماز. تین خلق افتی: کنایه از عیبپوس

  سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم. 
  خبرند.  شناسم و دیگران از نقایص من بیسر برداشت و گفت: من آنم که خویشتن را خود می

  وز خبث باطنم سر خجلت فتاده ییش   شخصم بچشم عالمیان خوب منظر است   
  ام  معنی: پیکرم بدیده جهانیان خوش دیدار است ولی از پلیدي نهان سر افکنده

  ساخت.کی از صلحاي لبنان ...، بجامع دمشق در آمد و بر کنار برکۀ کلاسّه طهارت میی
صلحا: عارفان/ بجامع دمشق: مسجد آدینۀ دمشق/ برکه کلاسه: حوض یا آبگیـر کلاسـه، اضـافه    

  گرفت. ضو میساخت: وبیانی/ طهارت می
-کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینـه گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمیدیدم که نفسم در نمی
  داري در محلّت کوران. 
گیـرد  کند و سـوزم در هیمـه تـر در نمـی    بخشد، پی بردم که دم من اثر نمینفسم ... تأثیر نمی

ر: چارپایان/ معنی جملـۀ اخیـر: بـر مـن     افتد/ ستویعنی نفس گرم من در طبع سرد آنان کارگر نمی
بصـیرت. تربیـت   دشوار آمد پرورش آدمی رویان بهیمه طبع و آینـه گردانـی در کـوي نابینایـان بـی     

  ستوران و آینه داري در محلت کوران: کنایه از کار بیهوده. 
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  بصر دور. سبحان االله دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی
بصر: کـور دل. معنـی: شـگفت یـاران بیـدار دل دور      ت بیدار دل/ بیدوران با خبر: یاران دور دس

  اند. دست را آگاهی و حضور قلب هست ولی نزدیکان کوردل از بساط قرب دور و بیگانه
  کز تحمل ستوه شد بختی.   پاي مسکین پیاده چند رود؟   

  لاغري مرده باشد از سختی.  تا شود جسم فربهی لاغر   
شـود.  نده در راهی که از کشیدن بار دشواري آن شتر نیرومند ناتوان مـی معنی: پاي بیچارة درما

تواند پیاده برود، چنانکه بر دو تن قوي و ضعیف دگر تنگ گیرند تـا قـوي لاغـر شـود     چه اندازه می
  ضعیف از نزاري بمیرد.  

  گفت: اي برادر حرم در پیش است و حرامی در پس. 
  ادر خانه کعبه برابر توست و رهزن در پی. حرامی: رهزن/ معنی: ساربان گفت: اي بر

  گفت: شکر آنکه بمصیبتی گرفتارم نه بمعصیتی . 
  مصیبت: سختی و اندوه/ معصیت: گناه و نافرمانی و عصیان.  

  درویشی را ضرورتی پیش آمد. 
  ضرورت: حاجت و بیچارگی. 

  اي که گویند: خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب.نشنیده
  رچه در خانه دوست یافتی بروب و ببر ولی حلقه بر در خانه دشمن بسئوال مزن.  هنگام نیاز ه

  والفقیر لایملک. هرچه درویشانر است وقف محتاجانست .
شود/ معنی: هرچه صوفیان دارند بـر نیازمنـدان   والفقیر ... : درویش (صوفی) چیزي را مالک نمی

  وقف است.  
  دشمنانرا پوست برکن، دوستان را پوستین.   چون بسختی در بمانی تن بعجز اندر مده   

چون روزگار بر تو سخت گیرد بنا کامی و سختی تسلیم مشو و پاس جان را از تن یـاران جامـه   
  برون کن و از پیکر دشمنان پوست برکش. 

  گاهی انگشت حریفان ازو در گوش و گهی بر لب که خاموش . 
کردند تا آواي نـاخوش وي  گشت در گوش میحریف: هم پیشه، همکار/ معنی: گاهی یاران بزم ان

  نهادند تا وي را بسکوت بخوانند.  نشنوند و گاهی بر لب می
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بحکم تبرك دستاري از سرو دیناري از کمر بگشادم و پیش مغنیّ نهـادم و در کنـارش گـرفتم و    
  بسی شکر گفتم. یاران ارادت من در حقّ او خلاف عادت دیدند و بر خفّت عقلم حمل کردند. 

نی: آوازه خوان/ معنی: کیسه زري از کمر به در آورم و به مبـارکی رهـایش پـیش آوازخـوان     عم
عمامه از سـر برداشـتن و بکسـی دادن     –وي را در آغوش کشیدم و بسیار سپاس گزاردم  گذاشتم و

خلاف عادت: مخالف شـیوه مرسـوم/ خفـت: سـبکی/      -علامت نهایت تعظیم و بزرگداشت بوده است
  نسبت دادند.  حمل کردند: 

  اي را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت تا بحلقۀ اهل تحقیق در آمد. بخشایش الهی گم شده
بخشایش الهی: عفو خداوندي، مسندالیه جمله/ مناهی: کارهاي بازداشـته شـده/ چـراغ توفیـق:     

  آماده ساختن خداوند جهان، اسباب امر خیر را / حلقه ... : انجمن حق پرستان.  
ن مرا که حسن ظنّ همگنان در حقّ من بکمالست و من در عین نقصان، روا باشد اندیشه بردن لیک

  و تیمار خوردن.
همگنان: همگان/ عین نقصان: اضـافه تخصیصـی، وسـط و میـان کاسـتی/ تیمـار خـوردن: غـم         

  خوردن.  
  گفتا: بصلاحش خجل کن.

  کار. صلاح: نیکوئی
اي در جهـان بودنـد   تصوف؛ گفت: بیش از این طایفـه کی را از مشایخ شام پرسیدند از حقیقت ی

  بصورت پریشان و بمعنی جمع؛ اکنون جماعتی هستند بصورت جمع و بمعنی پریشان. 
از یکی از پیران طریق از ماهیت صوفیگري پرسیدند. گفـت: صـوفیان در ایـام پیشـین گروهـی      

ز وسوسۀ نفس داشتند و امـروز  بظاهر پراکنده حال بودند که در باطن خاطري فراهم و دلی آسوده ا
  اي هستند بظاهر حال فراهم آمده و بباطن پریشان.  فرقه

  کند. گفتم: اي شیخ، در حیوانی اثر کرد و ترا همچنان تفاوت نمی
  کند. معنی: گفتم اي پیر عابد، آوازخوش در جانوري کارگر افتاد و حال ترا همانا دگرگون نمی

  سر وي نهند و تفویض مملکت بدو کنند. نخستین کسی که ... تاج شاهی بر
  تفویض: کار بکسی باز گذاشتن، یعنی کشور را بدو باز گذارند. 

  اول کسی که درآمد گدائی بود همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. 
گري بود که لقمه: نواله / رقعه: پینه و وصله / معنی: نخستین کسی که به شهر وارد شد، در یوزه

  نی بگدائی لقمه نانی فراهم کرده و وصله بر جامه یاره خود دوخته. تمام زندگا
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  ملوك از هر طرف بمنازعت خاستن گرفتند و بمقاومت لشکر آراستن. 
بمنازعت خاستن گرفتند: بقیام آغاز کردنـد/ معنـی: بـراي ایسـتادگی در برابـر وي صـف آرائـی        

  آغازیدند. 
  آمد و خار از پاي بدر آمد و بخت بلندت رهبري کرد. منّت خداي را، عزّ و جلّ، که گلت از خار بر

گلت از خار برآمد و خار از پاي: بکنایه مراد آنست که روزگار دشواري بسر آمـد و پـس از تیـره    
  روزي نیکبختی نصبیب شد. 

  گفت: اي دوست عزیز تعزیتم کن که جاي تهنیت نیست.
ریـک نیسـت/ تهنیـت: مبـارك بـاد      معنی: مرا در این مصیبت بشکیب و صبر بخوان که جاي تب

  دادن.  
  که رنج خاطرست ار هست و گر نیست.  تر نیست حجابی زین درون آشوب  

اي است که جهان معنی را از نظر میپوشند و دل را سخت مشوش میـدارد، چـه   معنی: دنیا پرده
  هم مالداري و حفظ آن خود غم دلست و هم تنگدستی و ناداري.  

شما مستفید گردند و بصلاح اعمال شما اقتدا کنند. زاهد را این سـخن  دیگران هم ببرکت انفاس 
  قبول نیامد و روي برتافت.

برکت انفاس: مبارك دهی/ اقتدا: پیروي کردن. معنی: مردم دیگـر از نیکـو نفسـی و دم مبـارك     
  تان پیروي کنند. شما بهره جویند و از کارهاي پسندیده

  ند . بستان سراي خاص ملک را بدو بپرداخت
  بدو پرداختند: براي او خالی کردند. 

عابد طعامهاي لذیذ خوردن گرفت، و کسوتهاي لطیف پوشیدن و از فواکـه و مشـموم و حـلاوات    
  تمتّع یافتن و در جمال غلام و کنیزك نظر کردن.

هـاي نـرم/ مشـموم: مشـک، بوئیـده شـده، حـلاوات:         گرفت: آغاز کرد/ کسوتهاي لطیف : جامه
  تع یافتن: بهره بردن. شیرینها / تم

  وفاي نذرش بوجود شرط لازم آمد.
  معنی: واجب آمد که بسبب حصول شرط آنچه بر خود واجب گردانیده ادا کند و پیمان بسر برد. 
ملک بخندید و گفت: چندانکه مرا در حقّ خداپرستان ارادتست و اقـرار، مـرین شـوخ دیـده را     

  عداوتست و انکار و حق بجانب اوست.
ملک خنده کرد و به همنشینان فرمود: بهمان اندازه که من هوادار مردان خـدا و معتـرف   معنی: 

پردازد، بـا ایـن همـه    دشمنی است و بتکذیب آنان می پرستانحیا را با حقبفضل آنانم، همانا این بی
  گوید. وي درست و استوار می
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-ن از بهر جمعیت خـاطر مـی  کی از علماي راسخ را پرسیدند: چگوئی در نان وقف ؟ گفت: اگر نای
  نشیند، حرام.ستاند، حلالست و اگر جمع از بهر نان می 

معنی: یکی از علماي استوار را سؤال کردند، عقیده تو در گرفتن مرسوم از مـال وقـف چیسـت؟    
گیرد، تا فـراغ دلـی در عبـادت بدسـت آورد،     عالم پاسخ داد: اگر نان خورش (روزانه) از مال وقف می

  نشیند، نارواست.  اي بانتظار میگر تنها براي یافتن نان و سیر کردن شکم در گوشهرواست و ا
  درویش راه بیابان کرده بود. 

  راه کرده بود: راه طی کرده بود و در نوردیده بود. 
اي پسر بمجردّ خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان بگردانیدن و علمـا را بضـلالت منسـوب    

  معصوم از فواید علم محروم ماندن.کردن و در طلب عالم 
بمجرد خیال باطل: به تنها چیزي کـه آن پنـدار نادرسـت باشـد / ضـلالت: گمراهـی / معصـوم:        

اندیشـان روي  پاکدامن / معنی: اي فرزند به صرف این پندار نادرست سزاوار نیسـت از آمـوزش خیـر   
بهـره  هاي دانش خود را بـی ز سودهبرتافتن و دانایان را گمراه شمردن و در جستجوي عالم پاکدامن ا

  گذاشتن.  
گفت: آخر، یکی از مسلمانان چراغی فرا راه مـن  همچو نابینائی که شبی در وحل افتاده بود و می

  دارید. زنی فارجه بشیند و گفت: تو که چراغ نه بینی بچراغ چه بینی؟
پاي مـن نگـاه داریـد.    گفت: یکی از شما چراغ پیش مانند کوري که در گل گرفتار آمده بود، می
  بینی با چراغ چه توانی نگریست. زنی شوخ طبع شنید و گفت: تو که چراغ را نمی

  اي نه حصار.تو نه رنج آزموده
  اي.  تو محنت جنگ و محاصره را نچشیده

  کی از صاحبدلان زور آزمائی را دیدم بهم برآمده و کف بر دماغ انداخته. ی
  زما: پهلوان/ بهم برآمده: خشمگین.  صاحبدلان: عارف روشن ضمیر/ زورآ

  چو رخت از مملکت بربست خواهی.
  بستن: کنایه از سفر کردن.رخت بر

اي برادر، شکر نعمت باري، عزّ اسمه، همچنان افزونترست بر من که میراث پیغمبران یافتم یعنی  
  علم و ترا میراث فرعون و هامان رسید.

بیقـین بیشـتر بایـد     –ار را کـه نـام وي گرامـی بـاد     معنی: اي برادر، من سپاس عطایاي آفریدگ
  بگزارم ، چه ارث انبیاي الهی یعنی دانش بهرة من شد و تو مرده ریگ فرعون و هامان. 
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  گفت: خاموشی که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن.
گفت: لب فرو بند، چه در پسی (تنگدستی و واماندگی) جـان سـپردن بـه از دسـت نیـاز سـوي       

  دراز کردن.  کسی
  کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت.   هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر   

الزام کنج صبر: پیوسته ماندن در زاویۀ شکیبایی/ معنی: پاره بر پاره دوختن و پیوسـته در زاویـه   
  شکیبائی ماندن به که بطلب جامه ببزرگان نامه نوشتن.  

  ل بر آوردند.اي کردند و در بگهر دو را در خانه
  آوردند: در آن با گل گرفتند و بستند.  در بگل بر

  مردن بعلّت به از زندگانی بمذلّت. 
  معنی: از بیماري و درد جان سپردن خوشترست تا در خواري و ننگ زیستن.  

  کی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندك.ی
  خورندة بسیار: عیال بسیار/ کفاف اندك: روزگذار کم. 

اند که اندکی در وظیفۀ او زیادت کرد و بسیاري از ارادت کم. دانشمند چون پس از چند روز دهآور
  مودت معهود برقرار ندید...

اند که آن مهمتر بروز گذار او کمی افزود و از اخلاص خود به وظیفه: راتبه، روزگذار/ معنی: گفته
  یشین را مانند سابق ندید...او بسیار بکاست بعد از چندي چون دوستی و ارادت مألوف پ

  السلام، درویشی را دید از برهنگی بریگ اندر شده.موسی علیه
درویش: فقیر/ بریگ اندر شده صـفت مرکـب داراي معنـی فـاعلی بـه معنـی خـود را در ریـگ         

  پوشانده بود. 
  پدر را عسل بسیارست ولی پسر گرمی دارست. 

  م مزاج است سازگار نیست. پدر انگبین فراوان دارد ولی عسل با پسر که گر
همچنین در قاع بسیط مسافري گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بـر میـان   

  داشت ...
قاع بسیط: بیابانی هموار و پهناور/ درمی چند بر میان: چند سکه سیم در همیان بر کمـر بسـته   

  بود. 
  شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد.

  رما.  زحمت سرما: رنج س
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  اگر ببرخی دستگیري کنی، چون ارتفاع رسد، وفا کرده شود.
ارتفاع: باج و خراج دولت از حاصل املاك، حاصل زراعـت/ وفـاکرده شـود: بسـر بردگـی عهـد و       

  پیمان و قول.
لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد، دست همت بمال چون من گدائی آلوده کردن که جوجو به گدائی 

  ام.فراهم آورده
ت همت: استعارة مکنیه/ معنی: دست شما که دست همت و جوانمردي اسـت حیفسـت کـه    دس

  بمال گدایان بیالاید و همت والا بخواستن چیزي از درویش تنگدست قصور پذیرد.
  شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت.

  حجت آوردن: عذر تراشی کردن.
  ن.همه شب نیارمید از سخنهاي پریشان گفت

  آسود.هاي یاوه دمی نمیهمه شب: شب تا روز/ معنی جمله: شب تا روز از گفتار
  گرفته بود و خیال فرعونی در سر.شنیدم که بدریاي مغرب اندر، راه مصر بر

گرفته بود: راه مصـر را در پـیش گرفتـه بـود/ خیـال      بدریاي مغرب اندر: در بحر روم/ راه مصر بر
  شدن و دعوي بارخدائی در سر پرورد. فرعونی در سر: سوداي فرعونی

اند که در مصر اقارب درویش داشت، ببقیت مال او توانگر شدند و جامهاي کهـن بمـرگ او   آورده
  بدریدند و خز و دمیاطی بریدند.

هاي فرسوده/ خز: جامـه از پشـم/   اقارب: خویشاوندان/ توانگر: مالدار و غنی/ جامهاي کهن: جامه
منسوب به شهر دمیاط مصر/ معنی: لباسهاي ژنده و کهنه را در ماتم او چاك  دمیاطی: جامۀ گرانبها

  زدند و بجاي آن جامۀ ابریشمی و دمیاطی بر قامت خود بریدند و دوختند.
  مرا روزي نبود و ماهی را همچنان روزي مانده بود.

  این ماهی رزق من نبود و هنوز از عمرش روزي (زمانی) مانده بود.
  سمین، خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازي در زیر و قصبی مصري بر سر.ابلهی را دیدم 

ابله: نادان گول/ سمین: فربه/ ثمین: گرانبها/ قصب: کتان نازك نرم/ معنی: نادانی فربـه را دیـدم   
  اي گرانبها پوشیده بر اسبی عربی سوار دستاري از کتان بر سر.جامه

   یعلم.بینی دیباي معلَم بزیر حیوانی لاچگونه همی
  این جانور نادان چگونه یافتی؟ معنی: این حریر نگارین را بر

  به که ببرند بدانگی و نیم.  دست دراز از پی یک حبه سیم  
معنی: براي یک حبه سیم سائل بکف گشتن به از آن است که دست را بکیفـر دزدي یکـدانگ و   

  نیم ببریدن دادن.
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خود از تو غافل ماند برادر تو نیست و وي را بیگانه  اند: برادر که تنها باندیشۀ مصلحتفرزانگان گفته
  باید شمرد.

  واژگان مهم
دست توبه، اسـتعاره مکینـه/    دست انابت:برگزیده/  صفوت:شیرینی برگزیده و بهتر/  :شهد فایق

میـل   :نشـاط ملاعبـت  همه مردم/  :کافه انامدهنهاي همۀ مردم/ : افواه عوامعجز و خواري/  تضرع:
سـبکی   طیـره: دور شدن/ : مجانبت بساط: گستردگی، مداعبت: مزاح کردن/: اعبتبساط مدببازي/ 
زیبـاروي خشـمناك/    شاهد غضـبان: ها/ منبرهاي شاخه منابر قضبان:حمله،آهنگ/  صولت:وخفت/ 

پیوسته برکاري بودن/  مواظبت:باز ایستادن از کاري/  تقاعد:میان سر/  تارك:شب گذراندن/  مبیت:
 مزجـاه: / درگـاه شـاهی  : حضرت خداونديستوران جمع دابه/  دواب: آهسته/ کننده و درنگ بطیء:

 دوراندیشی/ امعان:عیبها/  عوایب:/ بزرگواري وگذشت  فراخی وگنجایش خلق،: سعت اخلاقاندك/ 
 صـعب: بینادلی/  استبصار:تیز فهمی/  بفراست:/ دشنام دادن: سقط گفتنآراستن بابها/ : ابوابتهذیب

 خویهـا، خصـلتها/   شـمایل: دودمـان، نـژاد/    تبار:زیان/  مضرت:ن کار نگریستن/ پایا مدبران:سخت/ 
 بار فاقـه: بیوفائی کردند/  غدرکردند:تندي وشدت/  سورت:تیزي/ حدت: طبیعت وسرشت/ : جبلّت

تنـدروي   فراخ روي:چین/ سخن غماز:پیش آینده/  متعرض:غیرت/ بی حمیت:بیبار درویشی و نیاز/ 
نوبـت زنـدگی/    دوران بقـا: سـبک عقـل و نـادان/     سفیه:/ بیگاري سخره:گذاشتن/  و پا از حد فراتر

 شـیاد: سرزنش و عتاب/  معاتبت:/ خواست مشیت:فضیلت و افزونی/  مزیت:جمع مصلحت/  مصالح:
نافرمـان و سـرکش/    طاغی:خروشان و خشمگین/  دمان:قاشق، کفچه/  چمچه:/ باز و فریبندهنیرنگ

 مفاوضـه: خوپـذیر/   متعود:/ پاکیزه نهاد نیک محضر:ساختمان بلند/  جوسق:سنجان/ نکته ظریفان:
 عـارف: پندار و تصور کـن/   انگار:جوئی/ عیب طعنه:ازدین برگشتۀ ناشتا/  ملحدناشتا:برابري کردن/ 
در رشته کشـیدن   :منتظم کردهمراه و سازوار/  متفقسیاحت :گزند/ آزار و بیبی سلیم:شناسا و دانا/ 

/ آبگیـر و تـالاب   برکـه: پارگین، آب بدبو/  منجلاب:آلوده کند/  بیالاید:آفتابه، آبریز/  بریق:ا/ چیزي
درختـی   مغـیلان: آزمندکرده بر پارسائی و تقوي/  مولع زهد و پرهیز:عبادتکار/  متعبد:ناسره/  دغل:

خـواهی  و هوا بدوستاري بارادت درویشان:منازل فرودین دوزخ/  درکات:بیابان،صحرا/  بادیه:خاردار/ 
 زییق:زیبق: جامه پاره/  جامۀ رقعه:نوعی از موزه که صلحا در پا کنند/  مسحی:خرقه/  دلق:فقیران/ 

گیـري و مخالفـت،   زبـان خـرده  زبان تعرِّض: / عمامهدستار: / رنج و مشقت: مجاهده/ سیماب، جیوه
لاغ و بازیچـه:  / لپنـد رسـا و کام ـ  : موعظه بلیـغ / آمیزش کردن کسی با مخالطت: استعاره مکینه/

طاعنـان:  / جمـع حمیده،سـتوده  بحمائد: / نامعتمدنامعول: / کارهاي بازداشته شدهمناهی:  مسخره/
متحیـر و  مـدهوش:  / کشـت زرع: / چهارپایـان بهایم: / آشفته و پریشانشوریده: / کنندگان سرزنش
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/ هاي دژهـا کلیـد مفاتیح قـلاع:  / مهتران درگاهاعیان حضرت:  و چاشنی/ چشیدنذوق: / سرگشته
سـرزنش و  تعنّـت:  ر/ و مکـد  تیـره  مـنغّص: / گـوارا : هنـی / پریشانی تشویش:/ خشکیدهخوشیده: 
ربـاط:  / بـاد بیـزن  طاووسـی:   مروحـۀ / کـرد  اعـراض روي برتافت: / هاهزینهاخراجات: / عیبجوئی

مـتکلم:  / زنمـرد بـی  عزب: / خوش حریفی بخوش طبعی وبطریق ظرافت: / خانه درویشان ضیافت
 خشم گرفتن/عتاب: / اندك و باریکتنک: / زشت و بدمستقبح: / غرق شده: غریق سخنگو/واعظ و 

خودستایی بـه  لاف سرپنجگی: خشم گرفتن/ عتاب: / دو بنده از یک مولی، هم خواجهخواجه تاش: 
دختـر  دختـرك:  / مرد حقیر، ك پسـوند تحقیـر  مردك: / پوست دباغت شدهانبان: /سبب زورمندي

پارچه بسیار لطیـف کـه درشـهر    دبیقی: / زناشوئی بستنمناکحت: / د ترحممحبوب و عزیز، ك مفی
التفـاف:  / تنگدسـتی و وا مانـدگی  پسی: / همه را فراگرفتنعمیم: / کهنه ژنده:شود/ دبیق بافته می
ثمـر  حنظـل:  / زفتـی بخـل:  / بدگوئیتعنت: / نگهبان بواب:/ کار، رخنهتباهیخلل: / نگرش و توجه

/ چیزي را به خود فروگذاشتناهمال: / عرض حاجت تعرض سؤال:/ ار تلخگیاهی بشکل خربزه، بسی
حریردیبـاي  پرنیـان:   سنگی است کبود/لاجورد: / بسنده کنیم و سخن را کوتاه کنیماقتصار کنیم: 

تجاسر: / شـراب  خمر:/ و ستیزه و جنگ جوئی بدخوئی عربده: نوعی از حریر زربافته/نسیج: / چینی
/ گرفتن پناه التجا: گندنا/تره: / کفش، پاي افزارپاي پوش: / توانستن ت:استطاع/ دلیري و گستاخی

زجـر:  / مقدار مالیکه شـاه از او خواسـته بـود   مضمون خطاب: / حیاییبیشوخ چشمی: / پست نازل:
خست نفـس جبلّـی:   / قافله سالار پاسالار:/ شوریده مشوش:/ نکوهیدن :توبیخ/ راندن و آزار دادن

شـتاب   بـزور دربـودن:  / باد موافـق حرکـت کشـتی   شرطه: / جایگزین کن:متم/ فطري پست نهادي
سره / دوستی و آشنائی پیشینسابقه معرفت: / اسب تکاوربادپا: / چیزي را از کسی یا از جائی بردن

 آمیزش مخالطت:/ سازگاريموافقی:  توانگري و قدرت/مکنت: /دلپذیردلاویز: / نیکمرد و گزین مرد:
صـلابت:  / ها جمـع افـق  کرانهآفاق: / سامانیدرویشی و بی نوائی:بی/ پایگاهمرتبه و منزلت: / کردن

آواز خـوانی کـه کـوي و بـرزن     لوري: / جـان نیمرمق: / دیوار و حصارقلعهباره: / مهار خطام:/ سختی
: اعادت کـردن / ترسو بـیم  مهابت:/ آراستن، آماده کردنتعبیه: / نیرنگ عیاري:/ کند، کولی راهزنی

نیکـوئی و نرمـی بسـیار     تلطّف کـرد: / بازآمدنقدومش: / پذیرش اجابت:/ حرصولع: / بازگردانیدن
عقـد  / سـخن شیوائی و شیرینیفصاحت: / اي، نام قبیلهکشنده هرچیز و نیک برنده: سحبان/ کردن

/ رنـج و سـختی  بلیـت:  /  یـاوه و بیهـوده  : سقط/ اسم فاعل از تردد متردد:/ بستن پیمان خرید بیع:
دیانت: / راه دوستیسبیل مودت: / گانه در زیبائیینادرالحسن: / گونه، روش نمط:نه/ ماهیامشاهره: 

مـلاذ:  / مفتـونی، فریفتگـی  تصـابی:  / تـاوان غرامـت:  / هیأت و شکل زیباشمایل: / دینداري کردن
 پیوسـتگان/  متعلّقـان: / نتـوان  نشـاید: / دروغگـو دروغ زن: / گل وحل:/ پناه گرفتنملجأ: / پناهگاه
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گزند  بیسلیم:  پریشان/دل آشفته: / اسم مفعول ازلمح، نگریستهمملوح: / دلسوزي ،انیمهربشفقت: 
اقبـال و بخـت سـال     دولـت پارینـه:  / پنهـان شـدن  مغیب افتاد: / مخالفت کردنمضادت: / از آفت
مجـاورت:  / سـخن گفـتن  محـاورت:  / سـرا دراو یـاوه هـرزه داري: خیره/ تـره زار گند نازار: / گذشته

خوشـبوي   مطیـب: / خـوبی و جمـال  : صـباحت / از یکـدیگر جداشـدن  مفارقـت:   همسایگی کردن/
خسـته  / سـرزمین خطه: / مهربانی کردنتلطف: / استوار: مصمم/ راست گردیدناعتدال: / گردانیده

هم / چرده سیهسیه فام: / میان خلوت سراسراچه: /  سببیت به معنی پریشانی مجازاً به علاقهدلی: 
/ سـرائیدن ترنم: / پژوهش حـال : تفحص حال/ آلوده: ملوث/ زشتنیع: ش/ همراه و هم مسیرعنان: 

/ تنـدخو سـرتیز:  / خـود پسـند  معجب: / جان کندننزع: / کشتی کوچککرو: / گناه سزايعقوبت: 
زمـن:  / درآمیختنو پنهان داشتن مکر و فریب تلبیس:/ پیر خرف، سالخوردهفرتوت: / دردناك الیم:
/ زداینده و روشـنگر صیقل: / رنجه خاطردل آزرده: / ر از پلنگکوچکت جانوري شکاري: یوزر/ روزگا
قیاس  زجر بی/ چیـز  بالاي هر پیشگاه،صدر:  نزدیکی به هلاك و نابودي/ خطر:/ حرفه و صنعتهنر: 

فسـق:  / پلیـد سرشـتیها  خبائـث:  / مقام و مرتبـه منصب: / دانشمندفقیه:  آزرد/اندازه میبیکردي: 
/ رنجـو سـختی   نکبـت: / انـدرز دادن  :مناصـحت / شـوریدگی شویش: ت/ تباهکاريفجور: / نافرمانی

خلاف کردي: / گرفتن و ملامت کردن خشم معاتبت:/ کسی را بگناهی گرفتن و آزارکردن مؤاخذت:
نوشـتن و   مسطور:/ نیکبخت مقبل:/ آنچه درون شکم باشداحشاء: / سرشتها: طباع/ پیمان شکستی

رخـام:  / نوشته کتابه:/ تیمار داشت و نواختتعهد:  ومایه/فر: خبیث/ دام پزشک: بیطار/ هارستۀواژه
/ بیـوه زنـان  ارامل: / دشنام و سرزنششنعت: / کننده دعوت مدعی:/ خصومت با کسیجدال: / مرمر

 ساختگی و کارسازيبسیج: / بستن نماز خفتنتحرمه عشا بسته: / شام شبعشا: / نزدیکاناقارب: 
لئـیم  / اسـتوار قـرآن   آیـات  محکم تنزیـل: / رتر دهندهدست بیدعلیا: / گرفتاري استخلاص:/ سفر

/ جـوان حدث: / دست مرد نادرستدست دغا: / راه در کوه نقب:/ نگریسته ملحوظ:/ فرومایه الطبع:
جمـع  اجلاف: / ناشکیب ونالانضجور: / ناسپاسکفور: / پیکار کردنخصومت: / ستم، دشمنیتعدي: 

فاقـه:  / آنچه از زمین حاصل آیـد، حبـوب   غله:/ ز سرمغدماغ: / هلاكدمار: / جلف، نادان و سبکبار
پـاي  / طلب کـرده مـرگ  مطلوب اجل: / چهاردستیدو مرده: / تهیدستانمفلسان: / درویشی و نیاز

پوست گوسـفند دباغـت شـده کـه آنرابـه       انبان:/ کبود: ارزق/ روا، جایزمباح: / پاي زیانکاريتغابن: 
/ نوشـته و علامـت و داغ  رقـم:  / شتابتعجیل: / واريخذل: / مرتبهمنزلت: / اي درآورندشکل کیسه

/ خـواري اذلّ:  پرهیـز کـردن/   احتـراز: / انباشتن آگن:/ نرمینمودن ملاطفت:/ پیروي کردنمتابعت: 
/ دزدطـرار:  / قمـار بـاز  مقامر: / شکنجه کـردن  تعذیب:/ شیرینیحلاوت: / پردازنده بکاري مشتغل:
  .رضا، طیب و خوشی و خشنوديطیبت: 
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 ]سومبندي شده فصل  اي طبقهه سؤال[

ختمش علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان اشـاره  «... عبارت  - 1
  ....؟ به انسانی دارد که

  دهد.دنیا را به آخرت ترجیح می) 2  دهدمال را بر قرآن ترجیح می) 1
  نهاد.جان بر سر زبان می) 4  دهد.دین را به دنیا ترجیح می) 3

و پادشاه متهاون را که وزیران رکیک راي دارد ثبات ملک و صلاح رعیت طمـع  « عبارتدر  -2
  به کدام گزینه اشاره نشده است؟» نباید داشت

  کفایتبی) 4  کشیگردن) 3  انگاريسهل) 2  اندیشیسست) 1

مادام که سخن گفته نیامده است محل خیار « کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بر دارد؟ - 3
  »نگردد ست پس از اظهار تدارك ممکنباقی ا

  ولی گفته را باز نتوان نهفت  سخن تا نگویی توانیش گفت) 1
  روان نیوشنده رامش برد  سخن چون برابر شود با خرد) 2
  بیندیشد آنگه بگوید سخن  سخندان پرورده پیر کهن) 3
  پاي بست آمده است و پس دیوار  اول اندیشه وانگهی گفتار) 4

  خبري که نزدیکان غافل ما باعث زحمت شدند.االله ! دوران بی اي سبحان« عبارت -4
  خبري که نزدیکان غافل ما باعث زحمت شدند. شگفتا از دوران بی) 1
  اي عجب که دوستان ما بیگانگان بودند که در لباس آشنا خود را بر ما نمایان کردند.) 2
ولی نزدیکان کور دل از ما شگفتا! یاران بیدار دل دور دست را آگاهی و حضور قلب هست ) 3

  اند.دور و بیگانه
  سپاس خداي را که دوران آگاهی رسید و نزدیکان بیگانه صفت را شناختیم.) 4

  به کدام گزینه اشاره دارد؟» دولت وقت مجموع رو به زوال آمد« - 5
  نیک او به پایان رسید.بخت) 2  جمعیت به پراکندگی تبدیل شد.) 1
  آسوده به پایان رسید.) 4  .از جمع به تفرقه وارد شد) 3

عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.... واصفان حلیۀ جمالش به تحیر « در عبارت - 6
  به کدام گزینه اشاره نشدهاست؟» منسوب

  نشینانگوشه) 4  ستایندگان) 3  صوفیان) 2  اقرار کننده) 1
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  بیت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟ -7
  »به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی   دب استاگر چه پیش خردمند خامشی ا«

  به از کسی که زبانش نباشد اندر حکم.  زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم) 1
  دواب از تو به، گر نگویی صواب.  به نطق آدمی بهتر است از دواب) 2
  بگوي، اي برادر، بلطف و خوشی.  کنونت که امکان گفتار هست) 3
  نکو گو و گر دیر گویی چه غم.  ر دمتأمل به گفتامزن بی) 4

بـه  » اگر در اداي برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب آینـد « در عبارت -8
  ترتیب اشاره به:

  کاهلی -خوار شمردن) 2    دانینا -تنبلی) 1
  زیان -ارزشیکم) 4    نیازيغفلت و بی) 3

  ها متفاوت است؟کدام گزینه با سایر گزینه -9
  که دگر ناید آب رفته به جوي.  وان ز پیر مجويطرب نوج) 1
  نخرامد چنان که سبزة نو.  زرع را چون رسید وقت درو) 2
  راست نخواهد شدن این پشت گوژ.  موي تبلیس سیه کرده گیر) 3
  رود شب و روز.و اشتر آهسته می  اسب تازي دو تگ رود بشتاب) 4

  ها متفاوت است؟کدام گزینه با دیگر گزینه -10
  آور است.دوستدارش روز سختی زور  ی کو روا دارد ستم بر زیر دستپادشاه) 1
  گو در ایام سلامت به جوانمردي کوش.  رس روز مصیب خواهدهر که فریاد) 2
  پاي دیوار ملک خویش بکند.  پادشاهی که طرح ظلم افگند) 3
  که نیاید ز گرگ چوپانی.  نکند جور پیشه سلطانی) 4

  :"مبیت"»یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد شب را به بوستان با« در عبارت - 11
  گریختن) 4  صحبت کردن) 3  ملاقات) 2  بیتوته کردن) 1

  یعنی:» هو الفیلُ جیف هنظَیف هالشا« عبارت -12
  گوسفند با همه کوچکی حلال و فیل با وجود بزرگی حرام است.) 1
    گوسفند کوچک پاکیزه و فیل بزرگ حقیر است.) 2
  رگ حقیر است.گوسفند پاکیزه و فیل بز) 3
  ارزش است.ارزش و فیل بزرگ بیگوسفند کوچک با) 4
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  یعنی:» هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد این گروه در نهاد اومتمکّن نشده « عبارت - 13
  وفایی این گروه در او مؤثر نیفتاده است.هنوز طفل است و روش سرکشی و بی) 1
  روه در وجود او ثابت نشده است.وفایی و نادانی این گهنوز جوان است و روش بی) 2
  هنوز طفل است و روش سرکشی و ستیزه کردن این گروه در سرشت او جاي گیر نشده است.) 3
  هنوز جوان است و روش دشمنی و دزدي این گروه در سرشت او حک نشده است.) 4

 "اصیتن"کدام گزینه در مورد » هم از عهد خردي آثار بزرگی در ناصیۀ او پیدا«با توجه به  -14
  درست است؟

  عاقبت) 4  سرنوشت) 3  پیشانی) 2  بخت) 1

گـه  یکی از ملوك عرب رنجور بود در حالت پیري و امید زندگانی قطع کرده، نـا « در عبارت -15
آمد مژده آورد که فلانقلعه را به دولت خداوند گشادیم و .... ملک را نفسـی  سواري از در در

به کدامگزینـه اشـاره   » را نیست دشمنانم راستآورد و گفت: این مژده ماز سر درد بر سرد
  نشده است؟

  مخالفان) 4  وارثان) 3  اندوهگین) 2  بیماري) 1

یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کـردي و لشـکر بسـختی    « در عبارت -16
  کدام گزینه صحیح است؟» داشتی. لاجرم دشمن صعب روي نمود همهپشت دادند

    گزیر در زمان جنگ همه گریختند.گرفت ناسخت میبر سپاهیان از نظر مالی ) 1
  گزیر همه در زمان جنگ فرار کردند.گرفت نابر سپاهیان سخت نمی) 2
  بخشید به ناچار در زمان جنگ کسی با او همراهی نکرد. بر لشکریان نمی) 3
  شکنی کردند.چار آنها پیمانلشکریان را آماده نبرد نکرد به نا) 4

    »و خاوي البطنِ یبطش باِلفرار  الکمَی یصولُ بطشاًاذا شیع « معنی -17
  ماند.شود و اگر از حمله بازماند گرسنه میزمانی که مرد شجاع حمله کند سیر می) 1
  مانند و اگر سیر باشند ممکن است حمله کنند.میهرگاه دلاوران گرسنه باشند از حمله باز ) 2
  نهد.د و آن که شکمش خالی است سخت رو بفرار میهرگاه دلاور سیر شود سخت حمله آور) 3
  مانند.کنند و اگر از آنها دریغ کنند از حمله باز میهر گاه به دلاوران وعده داده شود حمله می) 4

کدام یک از فنون ادبـی  » گرفته زیر بغلها بر عیب ها نهاده بر کف دستاي هنر« در عبارت - 18
  بارزتر است؟

  استعارة مصرحه) 4  ایهام) 3  یهکنا) 2  استعاره مکنیه) 1
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  یعنی:» الابرارِ بینَ التجلِّی وا لاستتار همشاهد«معنی -19
  دیدار نیکان بهتر است پوشیده باشد نه آشکارا) 1
  ملاقات نیکان آشکارا باشد بهتر است تا پنهانی.) 2
  دیدار نیکان حالتی است میان آشکاري و پوشیدگی.) 3
  شود.کن نیست و پنهانی میسر میملاقات نیکان بصورت آشکار مم) 4

  معنی بیت زیر کدام است؟ - 20
    »و آن را که بخواند به درِ کس ندواند  هر سو دود آن کش ز بر خویش براند«

  دارد.میه قرر دهد از تلاش باز راند و کسی را که مورد توجکند میکسی که دائماً تلاش می) 1
شود و هر کس که مـورد توجـه او باشـد از    یهر کس را که از درگاه خود براند سرگردان م) 2

  کند.نیاز میدیگران بی
  کند.کند و کسی را که براند از درگاه خود دور میکسی که مورد توجه او قرار گیرد دائماً تلاش می) 3
  بخت خواهد بود.کند بخت با او یار نیست و کسی را که او دعوت کند نیککسی که تلاش می) 4

  عبارت زیر است؟ کدام گزینه مفهوم -21
  »فکَیف در نظر اعیان حضرت خداوندي عزّ نصره که مجمع اهل دلست و مرکز علماي متبحر«

 سخن مرا در پیشگاه مهتران درگاه خداوندي وجهی نیست و شایانی گفته شدن ندارد.) 1
 پس چگونه در پیشگاه خداوند متعال قادر به سخن گفتن خواهم بود؟) 2

  و مرکز علماي دانایی است اظهار نظر توان کرد؟ خداوندي که مجمع دل پس چگونه در حضور) 3
  سخن من در حضور خداوند متعال ارزش و شایسته گفته شدن نیست.) 4

  ترجمه بیت زیرکدام گزینه است؟  - 22
  »سانهکنَسور مغلوب یصول علی الکلبِ  إذا یئس االانسانُ طال ل«  

اي کـه در مقابـل سـگ    دارد همچـون گربـه  مـی امیدي زبان از سخن بـاز آدمی در حالت نا) 1
  کند.مقاومت نمی

  کند.شوند مانند گربه در مقابل سگ احساس ضعف میامید میآدمیان زمانی که نا) 2
  کند، چنانکه گربۀ شکست خورده بر سگ تاختن آرد.چون آدمی نومید شود زبان درازي می) 3
  خورد.مانند گربه در مقابل سگ شکست میکند، و در نهایت امید زبان درازي میآدم نا) 4

 ـترکي معنا» یافت خلق نیپوست در که آن از بهی بخفت اگر زین تو« عبارت در -23  دریی کنـا  بی
  ست؟یچ افتادن خلق نیپوست

  کنایه از مزاحمت و ایجاد سختی براي دیگران.) 1
  کنایه از عیب جوئی و غیبت.) 2
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  ان.سر براي دیگرکنایه از ایجاد زحمت و درد) 3
  چینی و غیبت.کنایه از سخن) 4

راه داشـت تـا بـه    اي را در مناهی چراغ توفیق فراشدهبخشایش الهی گم« در موردعبارت -24
  کدام گزینه صحیح نیست.» آمدحلقه اهل تحقیق در

  چراغ توفیق: تشبیه صریح، اضافۀ بیانی.) 1
  پرستان.مناهی: تاریکی/ حلقۀ اهل تحقیق: انجمن حق) 2
  وفیق: تشبیه صریح اضافۀ استعاري.چراغ ت) 3
  الیه جمله، الهی صفت فاعلی.بخشایش الهی: عفو خداوندي، مسند) 4

 رقعـه  و اندوخته لقمه عمر همه بودی گدائ آمد،در کهی کس اول اتفاقاً« عبارت درستی معن -25
  است؟ نهیگز کدام »دوخته

  ائی کرده بود.اتفاقاً اولین کسی که وارد شهر شد درویشی بود تمام عمر گد) 1
  گري بود که وصله بر جامه دوخته بود.اتفاقاً اولین کسی که وارد شهر شد دریوزه) 2
گـري بـود کـه تمـام     چنان پیش آمد که نخستین شخصی کـه بشـهر درون آمـد، دریـوزه    ) 3

  زندگانی به گدائی لقمۀ نانی فراهم کرده بر جامه پاره خود وصله دوخته بود.
ستین کسی که بشهر وارد شد کسی بود که همه عمر بـا پوشـیدن   چنان پیش آمد که نخ) 4

  رقعه ثروت اندوخته بود.

اي ملک ما درین دنیا بجیش از تو کمتریم و بعـیش خوشـتر و بمـرگ برابـر و     «در عبارت - 26
  به کدام گزینه اشاره نشده است؟» بقیامت بهتر

  آسودگی درویشان در زندگی.) 1
  در مرگ همگی برابرند.) 2
  خیز درویشان بر پادشاهان برتري دارند.در رست) 3
  غرور پادشاهان بدلیل سپاه و حشم و یاریگران است.) 4

اند که در مصر اقارب درویش داشت، ببقیت مال او توانگر شدند و آورده« با توجه به عبارت - 27
  است؟ کدام گزینه صحیح» جامهاي کهن به مرگ او بدریدند و خزّ و دمیاطی بریدند

  ویش در مرگ او براي سوگواري جامهاي خود را شکستند.بستگان در) 1
  بستگان فقیر او با مال او توانگر شدند و براي تظاهر لباسهاي خود را در عزاي او پاره کردند.) 2
  هاي گرانبها را پاره کردند.ها دریدند و خز و جامهنزدیکان درویش او، در مرگش جامه) 3
هنه و ژنده را در ماتم او چاك زدنـد و بـه جـاي آن    بستگان درویش داشت که لباسهاي ک) 4

  هاي ابریشمی و دمیاطی بر قامت خود بریدند و دوختند.جامه
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  کدام گزینه صحیح نیست؟» ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر« با توجه به عبارت -28
  سمین: فربه شدن، ابله صفت جدا از موصوف.) 1
  ثمین: گرانبها، صفت خلعت.) 2
  ی ثمین در بر، جامه گرانبها پوشیده صفت ترکیبی، بدل جمله.خلعت) 3
  اي گرانبها پوشیده.نادانی فربه را دیدم جامه) 4

» گفتند: حال چیست؟ مگر آن درمهاي ترا دزد برد؟ گفت: لا و االله بدرقه برد« معنی عبارت - 29
  چیست؟

  داد: نه به خدا نگهبان برد.از او پرسیدند: چه روي داده است؟ آیا پولهاي ترا دزد ربود؟ پاسخ ) 1
  اند.اند؟ گفت: نه به امانت برده از او سوال کردند: چه روي داده است؟ آیا پول ترا دزدیده) 2
اند؟ گفت: نه به خدا سـوگند  از او پرسیدند: چه روي داده است؟ آیا پول ترا به سرقت برده) 3

  شوم.زیرا بدرقه می
  اند؟ پاسخ داد: واي بر من، دوست آن را برد.دهاز او پرسیدند: آیا پول ترا دزدی) 4

  به معنی:» با وجود چنین منکري که ظاهر شد، سبیل خلاص صورت نبندد« عبارت -30
    تو با این انکاري که کردي هرگز خلاص نخواهی شد.) 1
  شود.با انجام چنین کار زشتی براي تو راه رهایی متصور نمی) 2
  هرگز خلاص نخواهی شد.پذیري که کردي نابا کار انکار) 3
  تو با انجام چنین کار زشتی چگونه انتظار خلاص و رهایی داري؟) 4

  ) 92(  از چه حکایت دارد؟» از طلعتش برمیدي» ضخر الجن« - 31
  گفتاري زشت) 4  رویی زشت) 3  کاري زشت) 2  خویی زشت) 1

  ) 92(  هاي دیگر متفاوت است؟مفهوم کدام گزینه با گزینه -32
    زجر بی قیاس کردي) 2  ضرب بی محابا زدي) 1
  بر انکار اصرار ورزیدي) 4  داشتی جفا و توبیخ روا) 3

اقتداي او در کسب شرف تمهید جهانداري به « مفهوم عبارت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟ - 33
  ) 92(  »اند ظاهر استسلف کریم که اعلام عالم بوده

  میراث خوارگی) 4  واپس گرایی) 3  راهدانی) 2  نژادگی) 1

  ) 92(  هاي دیگر متفاوت است؟وم کدام گزینه با گزینهمفه  -34
  سهل جانبی) 4  سست مزاجی) 3  ساده اندیشی) 2  سلس العنانی) 1
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  ) 92(  هاي دیگر متفاوت است؟مفهوم کدام گزینه با گزینه  -35
  بارند.ذارند و نمیابر آ) 1
    تابند.فتابند و بر کس نمیي آچشمه) 2
  رانند.یکب استطاعت سوارند و نمبر مر) 3
  متعلّقان بر در دارند و غلیظان شداد برگمارند.) 4

چه مایه مستوران به علّت درویشی در عین « کدام گزینه به مفهوم این جمله نزدیک است؟ -36
  ) 92(  »اند.فساد افتاده

    با گرسنگی قوت پرهیز نماند.) 2  از عقوبت ایزد نهراسند.) 1
  خود را به شره در کارهاي مخوف اندازند.) 4  د.انعرض گرامی به باد زشت نامی برداده) 3

  ) 92(  هاي دیگر متفاوت است؟مفهوم کدام گزینه با گزینه  -37
  کلان در معاقبتش ملاطفت نمودند.مو) 1
 بزرگان شکر سیرت خویش به افواه گفتند.) 2

  ت متابعت از معاتبت ایمن دارند.او را به علّ) 3
  دند.همگنان در مواجب استخلاص او سعی کر) 4

این چه طلعـت مکـروه اسـت و هیـأت     « در این عبارت به کدام گزینه اشاره نشده است؟  - 38
  ) 91(  »ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون

 صورت بنفرین) 4  شکل ناپسند) 3  ) روي ناخوش2  اندام ناتمام) 1

فی کار او به عصیان کشید به اسـتخفا « کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی شود؟ -39
  ) 91(  »که در حق او رفته بود به اغراء جماعتی نوخاسته

    تحریک نودولتان) 2  تحقیر را تحمل ناکردن) 1
  طریق نافرمانی سپردن) 4  حقیقت را نادیده گرفتن) 3

  ) 91(  کدام گزینه به مفهوم بستان افروز است؟ - 40
 اقحوان) 4  پرنیان) 3  حماحم) 2  شاهسفرم) 1

ها باید پیش از تمکّن خصم در تلافی خلل« کند؟ا توصیه میمفهوم این جمله کدام گزینه ر -41
  ) 91(  »  و از تغلّب دشمن مبادرت نمود.

  پیش دستی) 4  پیش بینی) 3  پیشکاري) 2  پیشروي) 1
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  ) 91(  ستاید؟چه چیز را می» یک خلقت زیبا به هزار خلعت دیبا«ي جمله -42
  سرشت) 4  سیرت) 3  جلال) 2  جمال )1

  ) 91(  متناسب است با....». ضعاف دشمنان باشندجهد کن که دوستانت ا« -43
  بسیار دوست کم داشتن) 1
  ) با صد هزار دوست یک دشمنی مکن2
  و دشمنی متعادل باش در دوستی) 3
  از دشمنی دوستی بسیار خیزد وز دوستی دشمنی بسیار) 4

  )90(  هاي دیگر متفاوت است؟مفهوم کدام گزینه با گزینه -44
  داريا رنج نبري گنج برنت) 2    تا نخواهی نیایی) 1
  تا خطر نکنی پیروز نشوي) 4  تا نیش نخوري نوش نیابی) 3

دریافـت  »کسر حال مردم را به تفقدي جبـر تـوان کـرد   « کدام گزینه از مفهوم این جمله  - 45
  )90(  شود؟ می

    تفقد توفیق اجباري است  ) 2  دلجویی التیام بخش است) 1
  ین بلا گردان است.جبر خاطر مسک) 4  شکسته حالی خداداي است) 3

آسیا سنگ زیرین متحرك نیست لاجرم تحمـل بـار گـران    « با توجه به مفهوم این عبارت - 46
  )90(  لازمه تحمل باور نکردنیبار گران چیست؟» همی کند

  کشش) 4  جنبش) 3  جهش) 2  برزش) 1

دریافـت  »دسـتگیري واجـب دانسـتند    بـه زاد و آبـش  «] کدام گزینه از مفهوم این جمله  -47
  )90(  شود؟ می

      موجبات دستگیري او را فراهم آوردند.) 1
 دریغ ورزیدند از دادن آب و نان) 2

      کسب توشه آخرت را واجب شمردند.) 3
  خود را موظف به یاري او دانستند.) 4

مراد از نزول قران تحصیل سیرت خوب « مفهوم این عبارت کدام گرینه را توصیه می کند؟ -48
  )90(  »است نه ترتیل سورت مکتب

  علم و عمل را از قران آموختن) 2  ي عملی از قران بردنفایده) 1
  قران را خوب خواندن و خوب فهمیدن) 4  شؤون قران را رعایت کردن) 3
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عاقل چو خلاف در میان آید بجهد و « شود؟ ي از مفهوم این عبارت دریافت نمیکدام گزینه -49
  )90(  »حلاوت در میان چو صلج بیند لنگر بنهد که آنجا سلامت بر کران است و اینجا

  اند.مت و جنگ از یکدیگر بیگانهسلا) 1
 عاقل را نه توان جنگ است و نه پاي گریز) 2

  و قرار هر یک به جاي خویش نیکوستفرار ) 3
  دهدخردمند صلج را بر چنگ ترجیح می) 4

مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید « نهد؟مفهوم این عبارتکدام گزینه را ارج می -50
  )89(  »که ملازم درگاه است و مترصد فرمان

    در حضور سلطان بودن را غنیمت شمردن) 1
    گوش به فرمان درباریان بودن ) 2
    اعلام آمادگی براي خدمت کردن) 3
  همیشه در حضور و گوش به فرمان بودن) 4

استادان به ترتیـب او نصـب کردنـد تـا     « در این عبارت از کدام گزینه سخن نرفته است؟ -51
  )89(  »تن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش درآموختندحس

  ) نیک پاسخ دادن2  رسم چاکري آموختن) 1
 به خدمت خلق برخاستن) 4    پرورش دادن) 3

  )89(  یعنی......» گردش زمان عیش ربیعش را طیش خریف مبدل نکند -52
  ) در بهاران کامران است2  حزان استبهارش بی) 1
 نام و بی نشان است.بی )4  ي جاودان استزنده) 3

مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و «مفهوم این عبارت کدام گزینه را خواهان است -53
  )89(  »  ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم.

  پاکدامنی را) 2    روزي معین را ) 1
 کسب نان حلال را) 4    آسوده زیستن را) 3

  )89(  متناسب است با.... »ند سیر فرو ماندي دهر بر نیاید و بوي عنبر از گآواز بربط با غلبه - 54
  هنر سروري را نشاید.از نفس پرور هنروري نیاید و بی) 1
  ي اجلاف سخن ببندد شگفت ندار.خردمندي را که در زمره) 2
  دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. تربیتاستعداد بی) 3
  جوهر اگر در خلاع افتد همچنان نفیس است.) 4



  گلستان. 3فصل     

 

195  

هر که با داناتر از خود بحث کندتا بدانند که « بر کدام گزینه تکیه دارد؟ عبارتمفهوم این   -55
 )88(  »داناست بدانند که نادان است.

       پا را از گلیم خود رازتر نکردن) 2  با مردان خدا به جدال بر نخاستن) 1

  مشت به سندان نکوفتن) 4  خود را در معرض خطر قرار ندادن) 3

اقارب درویش او به بقیِت مال او توانگر شـدند و  « نی است؟در این عبارت سخن از چه کسا -56
 )88(  »هاي کهن به مرگ او بدریدند و خز و دمیاطی بریدندجامه

  ظاهر آراستگی دل نگران) 2  رانسوگوارانی جامه د) 1
  میراث خوارانی خوش گذران) 4  کرانهایی با ثروت بیمرده) 3

نشـاید روي از تربیـت ناصـحان    «  شـود.  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافـت نمـی   -57
  )88(  »بگردانیدن و در طلب عالم معصوم از فواید عالم محروم ماندن

  چه بسا که دانشمند نیز خطا کند) 2  به گفتار باید نگریست نه گوینه) 1
  خواهان علم نباید بهانه جو باشد) 4  خطاي دانشمند مانع سخندانی او نیست) 3

دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتـی  « رت را در بر دارد؟کدام گزینه معنی این عبا - 58
  )88(  »باشد که از عمل فرو ماند.

  چون کارها پایان پذیرد ملاقات دوستان صورت پذیرد.) 1
  عمال دولتی چون از کار خسته شوند به زیارت دوستان روند.) 2
    رود.کارگزار دولت تنهاپس از بر کناري به دیدار دوستان می) 3
  شتابد.مصاحب ناجنس پس از برکناري به دیدار دوستان می) 4

ترا با وجود چنین منکري که ظاهر شد « شود؟کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت می -59
  )88(   »سبیل خلاص صورت نبندد.

 ایی از کیفر آن ناممکن می نماید.کار تو چنان ناشایست بود که ره) 1

 نماید.که تو را رهایی از آن غیر قابل تصور میکار تو چنان ناپسند است ) 2

  نیست.کار ناشایست تو چنان برملا شد که جز کیفر راهی براي آن متصور ) 3
  چندان کار ناپسند مرتکب شدي که رهایی از عقوبت غیر ممکن است.) 4

یکی در مسجد سنجار بـه تطـوع   « با توجه به این عبارت دلیل نفرت مردم چه بوده است؟ -60
  )88(  »نماز گفتی به نادانی که مستمعان را از او نفرت بودي بانگ

  صداي ناهنجار) 4  تظاهر در کار) 3  ارتکاب جرم) 2  اذان نابجا) 1
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فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدستی صورت نبندد، یکی تحرمه عشـا  « در عبارت -61
  ملازمه چه مفاهیمی مطرح است؟» بسته و دیگري منتظر عشا نشسته

  فقر و فساد) 2  داريوانگري و دینت) 1
  قناعت و آسودگی) 4    فقر و پریشانی) 3

نشسته الاّ به علـت  اي دست دغائی بر کتف بسته یا بینوایی به زندان درعبارت هرگز دیده - 62
  با همه ابیات زیر جز بیت.... تناسب مفهومی دارد؟» درویشی و

 رسد بر لبدلا در آتش محنت گرت جان می) 1

 ز تشنگی و آبی مکن از بحر دریوزهبمیر ا      

 با گرسنگی قوت پرهیز نماند) 2

  افلاس عنان از کف تقوي برهاند      
  تشنه سوخته بر چشمه روشن چو رسید) 3

  تو مپندار که از سیل دمان اندیشد      
 چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد) 4

  کاین شتر صالح است یا خر دجال       

» در پس و نعیم بهشت را دیواره مکاره در پیش ا لدغه اجللذّت عیش دنیا ر« مفهوم عبارت -63
  چیست؟

تواند هر سـختی را بـه خـاطر آسـایش بهشـت      پذیرد میرویی میآن که مرگ را با گشاده) 1
  تحمل کند.

  طلبد.دهد و رسیدن به آسایش بهشت تحمل دشواري میهاي دنیوي پایان میمرگ به خوشی ) 2
باید و هـم بعـد از مـرگ مـانعی اسـت بـراي       م با مرگ خاتمه میطلبی هجوئی و لذّتکام) 3

  رسیدن به نعمت بهشت
  کند.شود و آرامش آخرت آنها را جبران میرسیدن مرگ تمام میهاي زندگی با فراسختی) 4

ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي به حیـف و تـوانگران را   « مفهوم عبارت - 64
  ست؟ کدام گزینه ا» دادي به طرح

  خرید هیزم از فقرا به هیچ و فروش به توانگران به بهاي اندك.) 1
  خرید هیزم بینوایان به قسط و فروش به توانگران به نقد.) 2
  خرید هیزم از فقرا به زور و بهاي اندك و فروش به توانگران به قیمت دلخواه) 3
  ریختن طرح دوستی.خرید هیزم درویشان به بهاي اندك و بخشیدن به توانگران براي ) 4
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تـرك  « عبـارت  » چندانکه ملامت دیدي و غرامت کشیدي، ترك تصابی نگفتی« در عبارت -65
  یعنی:» تصابی نگفتی

  کرد.ترك عشق و فریفتگی نمی) 2  شد.از راه صواب دور نمی) 1
  کشید.دست از نیکویی نمی) 4  کرد.معاشرت را ترك نمی) 3

  چه معنایی دارد؟» سط کرديصلاح کار همگان را به خیر تو« در عبارت -66
صلاح کار همگان را به خیر توسط کردي، اتفاقاَ به خطاب ملک گرفتـار آمـد، همگنـان در    «

  »استخلاص او سعی کردند
  پرداخت.با کار خیر به امور مردم می) 1
  صلاح کار همگان را در انجام امور سعی کردند.) 2
  اندیشید.به خیر و صلاح همگان می) 3
  گري کرد.ح کار همگان به نیکی میانجیبراي صلا) 4

  منظور سعدي از عبارت زیر چیست؟ - 67
  »نخلبندي دانم ولی نه در بستان شاهدي فروشم ولی نه در کنعان«

  فروشی من به بستان و کنعان نیازمند نیست. نخل آرائی و حسن) 1
  تکّلف، زیبا و دلفریب است.سخن من بی) 2
  اي ندارد.رونقی و جلوه آرائی من در بارگاه ممدوحسخن) 3
  اي طبیعی دارد.هنر مهارت من در سخنوري جلوه) 4

  توان به کار برد؟این عبارت را در کدام یک از معانی زیر نمی - 68
  »پدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرمی دارد«

  عدم لیاقت و ظرفیت پذیرش نعمت و جاه.) 1
  رفتار پدر با فرزند بر اساس مصلحت او.) 2
  لیت و مصلحت بندگان در نعمت بخشی خداوند به آنها.قاب) 3
  بخل پدران در مقابل فرزندان با محبت.) 4

  مفهوم عبارت زیر چیست؟  - 69
هاي کهـن بـر مـرگ او    در مصر اقارب درویش داشت، به بقیت مال او توانگر شدند و جامه«

  »بدریدند و خز و دمیاطی ببریدند
  هاي نفیس نیز چشم پوشیدند.بدریدند و از جامه هاي کهنه خود رااز نهایت تأسف جامه) 1
  هاي گرانبها و لطیف براي خود دوختند.هاي کهنه که در مرگ او پاره کردند، جامهبه جاي جامه) 2
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هـاي  هاي کم ارزش خود را پاره کردنـد هـم اعتنـائی بـه جامـه     در تظاهر به عزا، هم جامه) 3
  نفیس مالدار نکردند.

  د را در عزا دریدند ولی بخل آنها مانع استفاده از ثروت به دست آمده شد.هاي قدیمی خوجامه) 4

  )87 ارشد(   در این عبارت سخن از چه کسانی است؟ - 70
هاي کهن به مرگ او بدریدنـد و خـز   اقارب درویش او به بقیت مال او توانگر شدند و جامه«

  »دمیاطی بریدند
  گرانظاهر آراستگانی دل ن) 2  دارانسوگوارانی جامه) 1
  میراث خوارانی خوش گذاران) 4  کرانهایی با ثروت بیمرده) 3

صـحان  نشـاید روي از تربیـت نـا   « شـود؟ کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمـی  -71
  )87 ارشد(  »بگردانیدن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن

  به گفتار باید نگریست نه گوینده.) 1
  د نیز خطا کند.چه بسا که دانشمن) 2
  خطاي دانشمندان مانع سخندانی او نیست.) 3
  جو باشد.خواهان علم نباید بهانه) 4

دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتـی  «دارد؟ معنی این عبارت را در برکدام گزینه  - 72
  )87 ارشد(  »ماندباشد که از عمل فرو

  ها پایان پذیرد ملاقات دوستان صورت گیرد.چون کار) 1
  عمال دولتی چون از کار خسته شوند به زیارت دوستان روند.) 2
  روند.کناري به دیدار دوستان میگزار دولت تنها پس از برکار) 3
  پسند مرتکب شدي که رهایی از عقوبت غیر ممکن است.چندان کار نا) 4

طـوع  یکی در مسجد سنجار بـه ت « با توجه به این عبارت دلیل نفرت مردم چه بوده است؟ -73
  )87 ارشد(  »بانگ نماز گفتی به ادایی که مستمعان را از او نفرت بودي

  هنجارصداي نا) 4  تظاهر در کار) 3  ارتکاب حرام) 2  بجااذان نا) 1

  )87 ارشد(   مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تکیه دارد؟ -74
ي او واقعـه بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان بـه  نیک«

  »مثل زنند
  گرينصیحت) 4  عبرت آموزي) 3  نگريحقیقت) 2  آینده بینی) 1
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  تر است؟کدام پاسخ با مفهوم عبارت زیر نزدیک -75
رازي را که نهان خواهی با کس در میان منه اگر چه دوست مخلص باشد که مرآن دوست را «

  »نیز دوستان مخلص باشد
   حازماً فیخونلا تودع سرّك جاهلاً فیَزّلَ و لا) 1
  کلّ سرٍّ جاوز الاثنین شاع) 2
  و سرّ الثلثه غیر الخفی  و سرّك ما کان عند امريء) 3
  فلا تَفش سرك الا الیک فان لکل نصیح نصیحا) 4

  )86 ارشد(   مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تکیه ندارد؟ - 76
  »هیچ کفایتی که در او هست ده عمل داردامروز مردم هست که بی«

  گذار کردن.به هر کس یک کار وا) 2  قدرکافی ایجاد شغل کردهبه ) 1
  کار را به کاردان سپردن.) 4  تخصص را در نظر گرفتن.) 3

 هـلاك  بـر ی کل دلالت لیها چه گر مرض و دینشا رای کل اعتماد بود میمستق چه ار مزاج« -77
  )86 ارشد(  .....  پس »نکند

  ترس از مرگ استقامت مزاج را به هم زند.) 1
  گاري است.حفظ تعادل راز سلامت و ماند )2
  مرگ را بر سلامت چه امتیاز؟) 3
  نه بر سلامت اعتماد باید داشت و نه از بیماري هراس.) 4

 پس باید.... » راحت عاجل به تشویش محنت آجل منغّص کردن خلاف راي خردمندان است« -78
  )86 ارشد(  

  .خرد را راهنماي خود ساخت) 2  ها چیره گشت.بر غم) 1
  در اندیشۀ آینده بود.) 4  دم را غنیمت شمرد.) 3

 کدام گزینه مفهوم عبارت زیر است؟  - 79
  »تنی چند از روندگان متّفق سیاحت بودند«

  چند سیاح علاقمند سیر و سفر بودند.) 1
  چند سالک طریقت در سیر و سفر همراه بودند.) 2
  چند صوفی اتفاقاً همسفر شدند.) 3
  همسفر شدند.چند مسافر با یکدیگر ) 4



  نثر فارسی   

 

200 

  کدام گزینه مفهوم عبارت زیر است؟ -80
  »اندهمیشه پادشاهان و خلفا در معنی القاب تنگ مخاطبه بوده«

  اند.کردهپادشاهان و خلفا پیوسته در خطاب به لقب و دادن امساك می) 1
  اند.برهپادشاهان و خلفا در بیشتر اوقات القاب را مناسب افراد به کار نمی) 2
  اند.و خلفا همیشه با موارد کمی از القاب مواجه بوده پادشاهان) 3
 اند که در خطاب کوتاه باشد.خلفا و پادشاهان همیشه موافق القابی بوده) 4

  کدام گزینه مفهوم عبارت زیر است؟ - 81
گفت اي خداوند مصلحت آن بینم که چنین کسان را وجه کفاف به تفاریق مجري دارند تـا  «

  »در نفقه اسراف نکنند
  گفت خدایا مصلحت اینست که روزي آنها را اندك اندك جاري سازي تا مجال زیاده روي نیابند.) 1
گفت خدایا مصلحت اینست که روزي درویشان را گاهگاه بـه آنـان رسـانی تـا بـه تحمـل       ) 2

  شود بدانند و اسراف نکنند.گرسنگی قدر آنچه را حواله می
زانه این افراد بتدریج پرداخت شـود تـا در   گفت اي پادشاه صلاح چنین است که مخارج رو) 3

  روي نکنند.خرج زیاده
قـرار  دانی روزي اینگونه افراد را کمتر از حـد معمـول بـر   گفت اي پادشاه، اگر مصلحت می) 4

  ساز تا امکان ولخرجی نباشد.

نفسـم در  «عبـارت   »کنـد تر اثر نمیگیرد و آتش در هیزمدیدم که نفس در نمی« در جمله -82
  چه معنایی دارد؟» گیردنمی

  آید.نمینفسم بر) 2  توان سخن گفتن ندارم.) 1
  کند.سخنانم اثر نمی) 4  میل سخن گفتن ندارم.) 3

  کدام گزینه مفهوم عبارت زیر است؟ - 83
  »ماند و هر که به نان خیانت کند به جامه اندر ماندهر که به نام شود به نان در«

ماند و هر که براي رسیدن به نان خیانت میکسی که به دنبال کسب شهرت باشد گرسنه ) 1
  دهد.کند لباس خود را هم از دست می

شود شود و آنکه به نان محتاج میکسی که فریب شهرت کسی را بخورد به نان محتاج می) 2
 ماند.و آنکه به نان و نمک کسی خیانت کند حتی از تأمین لباس در می

تحمل کنی و اگر نان از راه حلال نخـوري حتـی   اگر دنبال کسب شهرتی باید گرسنگی را ) 3
  مانی.از تأمین لباس نیز می

هر که نام و شهرت خواهد باید از نان چشم بپوشد و هر که با داشـتن نـان بفکـر خیانـت     ) 4
  افتد باید از لباس خود نیز چشم بپوشد.
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  کدام گزینه مفهوم عبارت زیر است؟  -84
  »ل نکرد و گفت معزولی به که مشغولیملک با وي دل خوش کرد و عمل فرمود، قبو«

دل پادشاه نسبت به او صاف شد و به کار دیـوانی مـأمورش کـرد ولـی نپـذیرفت و گفـت       ) 1
  معزول بودن از دل نگرانی و پشیمانی بهتر است.

ملک او را به دوستی گرفت و فرمود تا شغلی برایش تدارك بیننـد. نپـذیرفت و گفـت بـر     ) 2
  ار بودن بهتر است.کنار بودن از مشغول به ک

ملک دلش به رحم آمد و در عمل هم نشان داد ولی نخواست شغلی بپذیرد و گفت بیکـار  ) 3
  بودن از نظر من بهتر است از گرفتار بودن.

ملک دلش را به او خوش گرداند و خواست در عمل هم نشان بدهد ولی از نگرانی معـزول  ) 4
  شدن شغل را نپذیرفت.

  ت زیر است؟ کدام گزینه مفهوم عبار - 85
بر هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در اداي برخی از آن تهاون «

  »و تکاسل روا دارند، در معرض خطابآیند.
هر یک از بندگان و خویشاوندان مقرري مشخصی دارند که اگـر در پرداخـت آن کوتـاهی    ) 1

  شود حق دارند مؤاخذه نمایند.
خانه مقرري مشخصی دارند بنابراین اگر بتوانند به وظایف خـود عمـل    همه بندگان و اهل) 2

  گیرند.کنند مورد سرزنش قرار می
اي دارند مخصوص و معین که اگر در این زمینـه  هر یک از دیگر بندگان و اطرافیان وظیفه) 3

  گیرند.انگاري و سستی صورت پذیرید، مورد سرزنش قرار میسهل
اي مشخص شده است که اگر کوتاهی حتی در ندگان و یاران وظیفهبراي هر یک از دیگر ب) 4

  پرداخت بخشی از آن بشود قابل گذشت نیست.

کـدام  » احمق را ستایش خوش آید چون لاشه که در کعبش دمی فربـه نمایـد  «از عبارت   - 86
  )85 ارشد(   شود؟ گزینه دریافت می

  است. غرور نادان هستایش مای) 2  گر مغرور، نادان است. ستایش) 1
  خرد. نادان ستایش را به جان می) 4  فریبد. گر خود و دیگران را می ستایش) 3

  سندهینو افسوس »عیضا نامستعد تیترب و است غیدر تیترب یب استعداد« عبارت به توجه با -87
  )85 ارشد(    ست؟یچ از
      تربیت نامستعد) 2  به هدر رفتن استعداد) 1
  عدم قابلیت) 4  ضایع کردن تربیت) 3
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 نهیگز کدام بر »خفته سوار متهاون عالم و است رفته هادیپ متعبدی عام« عبارت نیا وممفه  -88
  )85 ارشد(   دارد؟ هیتک
      بودن و شدن) 2  بیدار بودن و اندیشیدن) 1
  رفتن و رسیدن) 4  تاختن و زود رسیدن) 3

 ......؟ .... پس باید» نخل بندي دانم ولی نه در بستان و شاهدي فروشم ولیکن نه در کنعان« -89
  )85 ارشد(  

    از ادعا بپرهیزم) 2    اندازه نگه دارم.) 1
  پنجه با زور آوران نیفکنم.) 4  بر ادعاي خویش گواهی بیاورم.) 3

 نزدیک است؟ » هر چه به دل فرو آید در دیده نکو نماید«کدام گزینه به مفهوم عبارت  - 90
  )85 ارشد(  

  زد.کسش از خیل خانه ننوا  آن که را پادشه بیندازد) 1
  ایت نماید به چشم کروبی. فرشته  اگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو) 2
  نشان صورت یوسف دهد به ناخویی.  انکار اگر نگاه کند  هکسی به دید) 3
  گر همه بد کند نکو باشد.  هرکه سلطان مرید او باشد) 4

شت تا بـه  اي را در مناهی چراغ توفیق فرا راه دا بخشایش الهی گم شده«این عبارت  هتکی -91
  )85 ارشد(  بر چیست؟ » اهل تحقیق درآمد هحلق

  دریافت حقیقی) 2    ترك معاصی) 1
  هدایت ازلی) 4    عنایت خداوندي) 3

  یعنی:» داشت وجه کفاف کسان به تفاریق مجري می« - 92
  رهانید. خاطر می هبا پرداخت سهم هر یک آنان را از تفرق) 1
  داد. روزگذار هر کس را فراخور حال او می) 2
  پرداخت. روزگذار این و آن را اندك اندك می) 3
  پرداخت. سهم هر کس را به تناسب کاردانی او می) 4

بـر ..........  » ......... عاصیی که دست بر دارد به از عابـد کـه در سـر دارد   «با توجه به عبارت  -93
  )85 ارشد(  ترجیح دارد. 

  نخوت -انابت) 2  زهدورزي -استغفار) 1
  معصیت -عبادت) 4  سرکشی -دستگیري) 3
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» دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بمانـد «معنی جملۀ  -94
   کدام است؟

  رود.دروغ گفتن به منزلۀ کتک خوردن است که آثار آن از بین نمی) 1
  رود.لازمۀ دروغ گفتن جنگ و ستیز است که آثار زخم و جراحت آن بعد از بهبود هم از بین نمی) 2
  گفتن زخمی است ثابت که هر چند جراحت آن بهبود یابد علامت آن بر جاي ماند.راست نا) 3
  ماند.هاي آن هم همیشه باقی میدروغگویی به تنبیه کردن نیاز دارد و جاي زخم) 4

 اسـراف  نفقـه  در تـا  دارند مجرا قیتفار به کفاف وجه را کسان نیچن«ۀ جمل درستی معن -95
   است؟ کدام »نکنند

  هزینۀ زندگی این قبیل افراد را باید تدریجاً تأمین کرد، در غیر این صورت اسراف است.) 1
  باید دربارة کسانی مانند این افراد همه وقت حقوق کافی بر قرار سازند تا در خزانه اسراف نشود.) 2
  وجه روزگذار این کسان را به اقساط بپردازند تا در هزینه اسراف نکنند.) 3
یل افراد باید اندك اندك کمک هزینه بپردازند تـا بـا بـذل و بخشـش ولخرجـی      به این قب) 4

  نکنند.

   ترین کلمه براي تکمیل جملۀ زیر کدام است؟مناسب - 96
  هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش........«

  نگویند) 4  نشنوند) 3  نیاورند) 2  نبرند) 1

است، گمان فضولش نبردند و به یاري  از آنجا که سلامت حال درویشان« معنی دقیق جملۀ - 97
  کدام است؟ »قبولش کردند

  بکاري بدو نبردند.درویشان به ساده دلی خود او را پذیرفتند و گمان نا) 1
از آنجایی که مستمندان خاطري آسوده دارند دربارة او فکر بد نکردند و او را بـراي کمـک   ) 2

 پذیرا شدند.

حق آن شخص به بدي قضاوت نکردند و او را در جمـع  چون درویشان نیتی پاك دارند در ) 3
   خود پذیرفتند.

از آنجا که درویشان همیشه تندرست هستند دربارة او هم گمـان تندرسـتی بردنـد و او را    ) 4
  در میان خود پذیرفتند.

پرده ناموس بندگان به گناه فـاحش نـدرد و   «مفهوم این عبارت بر کدام گزینه تکیه دارد؟  -98
  ) 84 ارشد(  ».خطاي منکر نبرد وظیفه روزي به

    رحمانی و رحیمی) 2    حلیمی و کریمی) 1
  سمیعی و بصیري) 4    ستّاري و رزاقی) 3
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  ) 84 ارشد(  ؟ شود نمیکدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت  - 99
  ».هاي کهن به مرگ او بدریدند و خز و دمیاطی بریدند جامه«.......... 

  گی را به چیزي نشمردنزند) 2  فرصت را غنیمت شمردن) 1
  از مرگ کسی خشنود شدن) 4  خود را سوگوار نمایاندن) 3

  ) 84 ارشد(   ؟شود نمیکدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت  - 100
  ».عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزي مده تا زاهد بمانند«

  اهد را زیانبار است.زرپرستی عالم و ز) 2  آموزي با تهیدستی دشوار است. دانش) 1
  هر چیز به جاي خویش نیکوست.  ) 4  لازمه زهدورزي تهیدستی است.  ) 3

   کدام است؟» آذار«معنی » بارند اینان چون ابر آذارند و نمی«در عبارت  -101
  هاي سریانی، اول زمستان از ماه) 2  هاي ایرانی، سومین ماه پاییز از ماه) 1
  هاي ایران باستان، آخر زمستان اهاز م) 4  هاي رومی، اول بهار از ماه) 3

» هندوي نفط اندازي همی آموخت حکیمی گفت ترا که خانه نیین است بازي نه این است.« -102
  زیرا .................؟

  برخلاف اقتضاي زمان است.) 2  بازیچه دست این و آنی.) 1
  بنیاد است. تو بی هخان) 4  خري. خود بلا را به جان می) 3

  ) 83 ارشد(  زیرا ..........؟ » و در دشمنان مکوب خانه دوستان بروب« -103
  دوستان آنچه دارند از آن دوستان است.) 2  دشمنان در به روي کس نگشایند.) 1
  منت دوستان بهتر از نعمت دشمنان است.) 4  دشمنان نبخشند و دوستان ببخشایند.) 3

ه تـا دیگـر بخواننـد و    عالمان را زر بد«شود؟  کدام گزینه از مفهوم این عبارت دریافت نمی -104
  ) 83 ارشد(  ».زاهدان را چیزي مده تا زاهد بمانند

  ثروت به دست نیاید. زهد با ثروت نپاید و علم بی) 1
  توانگري عالمان را به کار آید و تهیدستی زاهدان را.) 2
  عالم را فراغ بال باید و زاهد را قلت مال.) 3
  هد ورزید به جایی رسید.نه هرکه مال اندوخت علم آموخت و نه هرکه ز) 4

راحت عاجل به تشویق محنت آجل منغّص کردن خـلاف رأي خردمنـد اسـت، پـس بایـد       -105
  ) 83 ارشد(  ..........؟  

  خوش زیست و آسوده مرد.) 2  خود را به توفان حوادث سپرد. ) 1
  گوي از میدان زندگی به در برد. ) 4  دم را غنیمت شمرد.) 3
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  ) 83 ارشد(  ، زیرا ..........؟ »سلطان با مفلسان آید و شیطان با مخلصان بر نمی« - 106
  توان گرفت. توان فریفت و از این چیزي نمی آن یک را به چیزي نمی) 1
  افلاس برخاسته از اخلاص موجب رستگاري است.  ) 2
  خدا با مخلصان است و بخت با مفلسان.) 3
  توان جست. میان آنان سنخیتی نمی) 4

  ) 83 ارشد(  شود؟  دریافت می کدام گزینه از مفهوم این بیت -107
  »گذرد دود دل است آتش از خانه همسایه درویش مخواه کانچه بر روزن او می«

    دست گدایی دراز مکن.) 2  از آه دردمند بترس.) 1
  همسایه را فراموش مکن.) 4    فریب ظاهر مخور.) 3

  ) 83 ارشد(   کند؟ کدام گزینه را توصیه می» مشتاقی به که ملولی«مفهوم  -108
    ملال خاطر دیدن. بی) 2    از سر تمنا دیدن.) 1
  دیر دیدن و سیر دیدن.) 4    دیر دیر دیدن.) 3

محتمل است آن که یکی از درویشان نفس اماره طلب کنـد چـو قـوت    «با توجه به عبارت:  -109
  ) 83 ارشد(   چیست؟» احصان«، معنی »احصانش نباشد به عصیان مبتلا گردد

  خودسازي) 4  ارينیکوک) 3  زناشویی) 2  پایداري) 1

خاکستر نسبی عالی دارد که آتش جوهري علوي است ولیکن چون به نفس خـود  «عبارت  -110
  کند؟ چه چیز را نکوهش می» هنري ندارد با خاك برابر است

  تکیه بر فضل) 4  تکیه بر نسب) 3  تکیه بر نفس) 2  هنري بی) 1
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 ]سومبندي شده فصل  هاي طبقه پاسخ سؤال[

خواهد نذر کند تـا حاجـت بگیـرد و از بـین خـتم قـرآن و       انسانی که میاشاره به  .)1( گزینه -1
اي بـه دیـن و   دهد و اشارهکند و مال را قرآن ترجیح میصدقه دادن، ختم قرآن را انتخاب می

  نیز صحیح نیست. )4( گزینهغلط است و  )3و 2( گزینهدنیا نشده است. پس 
 کش.ندیش/ جبار: گردناانگار/ رکیک راي: سستمتهاون: سهل .)4( گزینه -2

اشاره شده است که سخن تا زمانی که گفتـه   )4( گزینهدر عبارت مذکور همچون  .)1( گزینه -3
نشده است در اختیار ماست و بعد از بیان کردن، سـخن قابـل دریافـت نیسـت. امـا در سـایر       

 ها به سخن گفتن با اندیشه و خرد باید همراه باشد اشاره کرده است.گزینه

 بصر: نادان و کوردل.دوران: کسان که از ما دور هستند/ باخبر: آگاه/ بی .)3( گزینه -4

 آسودگی حال. وقت مجموع: آسایش خاطر، .)4( گزینه -5

عاکف: گوشه نشین، کسی که در مسجد یا جائی دیگر براي عبادت اقامت گزینـد/   .)2( گزینه - 6
نـدگان و سـتایندگان زیـور    کن کننده، اقرارکننده/ واصفان حلیه جمالش: وصف معترف: اعتراف

 جمال او.

سـکوت را بـه سـخن بیهـوده     ) 1( گزینـه عبارت اشاره به سخن به موقع است در  .)3( گزینه -7
اگر چه سخن را دلیل ) 2( گزینهکند در ترجیح داده است و انسان را از سخن بیهوده منع می

ورد حیوانات بـر انسـان   داند اما اگر سخن درست بر زبان نیابرتري انسان بر سایر حیوانات می
موقـع سـخن گفـتن بـاز     باز هم انسان را از بیهوده گویی یا بی) 4( گزینهیابند و در برتري می

به فرصت حرف زدن به موقع را غنیمت شمردن اشـاره دارد کـه   ) 3( گزینهدارد. پس تنها می
 صحیح است.

 اهلی.انگاري/ تکاسل:سستی کردن، کتهاون: خوار شمردن، سهل .)2( گزینه -8

گـردد. امـا   اشاره دارد به اینکه جوانی رفته دیگر باز نمـی ) 3و 2و 1(هاي در گزینه .)4( گزینه -9
 شده است.» آهسته و پیوسته برو«اشاره به اینکه ) 4( گزینه

. در سه گزینه دیگر توصیه کرده است که در وقت خوشی و در مقام بلند به زیـر دسـتان   )4( گزینه - 10
تـر از سـایر   این مفهـوم کمرنـگ  ) 4( گزینهیاور نماند اما در و مشکلات بی نظر کند تا در تنگدستی

 تواند بر مردم حکومت کند.کند اگر پادشاه ظالم باشد نمیهاست زیرا بیان میگزینه

اتفاق مبیت افتاد: اتفـاق افتـاد کـه شـب را در آن جـا بگـذرانیم، مبیـت: شـب را          .)1( گزینه -11
 گذراندن و بیتوته کردن.

  معنی: گوسفند پاکیزه است و فیل مردار. .)1( گزینه -12
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 گیر، جایگزین.کشی/ عناد: ستیزه کردن/ متمکّن: جايبغی: سر .)3( گزینه -13

 ناصیه: پیشانی. در اصل به معنی موي پیشانی، موي جلو سر. .)2( گزینه -14

 زیرا دشمنان در اینجا منظور وارثان است. نه مخالفان. .)4( گزینه -15

گزیـر،  گرفت. لاجرم: نـا تی داشتی: بر سپاهیان از لحاظ مالی سخت میلشکر بسخ .)1( گزینه -16
 بضرورت/ صعب: سخت/ پشت بدادند: گریختند.

 .)3( گزینه -17

 نمایی.نهاده بر کف دست نهاده: بنمایش گذاشته، کنایه از خود .)2( گزینه -18

 .)3( گزینه -19

 بندگان است. بختی و بدبختی از توجه یا عدم توجه خداوند بهیعنی نیک .)2( گزینه -20

قسـمت  ) 2( گزینهدر شرح خطیب رهبر، دقیقاً به همین شکل ترجمه شده است.  .)1( گزینه -21
اول گزینه درست معنی شده است اما خداوند در این عبارت به معنی خداوند متعـال ترجمـه   

 گزینـه باشد. شده است که صحیح نیست و خداوند در این عبارت به معنی پادشاه و سرور می
اي بـه   دلیـل اینکـه در عبـارت مـذکور اشـاره     ا اینکه به معنی درست نزدیک است اما به ب )3(

درگاه خداوندي باز هم نادرست  )4( گزینهباشد. و در اظهار نظر کردن نشده است نادست می
معنی شده اسـت و قسـمت اول پاسـخ غلـط اسـت. سـیاقت: رانـدن و روان کـردن/ شـوخی:          

  پروائی.گستاخی و نا
امیدي به باز ماندن از سخن نسبت به این دلیل که انسان را در حالت نا )1( گزینه .)3( گزینه -22

درسـت  کاملاً نا) 2( گزینهباشد و در قسمت دوم که کاملاً اشتباه است. داده است نادرست می
ی شـده اسـت امـا در قسـمت دوم     صحیح نیست. قسـمت اول درسـت معن ـ   )4( گزینهاست. 
  نشده است. )4و 2( گزینهدر اي به تاختن گربه  اشاره

جوئی براي دیگـران  اگر چه غیبت و عیب) 3( گزینهکاملاً اشتباه است.  )1( گزینه .)2( گزینه -23
جوئی است و در این گزینه بسـیار  کند اما این عبارت به معناي غیبت و عیبایجاد زحمت می

اسـت امـا در   اگر چه قسـمت دوم بـه غیبـت اشـاره شـده      ) 4( گزینهکلی ترجمه شده است. 
  قسمت اول سخن باعث شده است که گزینه نادرست شود.

داشته شده اسـت و در ایـن گزینـه درسـت     هاي بازمناهی به معنی کار )2( گزینه .)1( گزینه -24
قسمت اول صحیح است اما نوع اضافه اسـتعاري باعـث شـده     )3( گزینهمعنی نشده است در 

سمت اول و دوم پاسـخ صـحیح و قسـمت سـوم     نیز ق )4( گزینهاست گزینه اشتباه شود و در 
است که در این گزینه به غلـط صـفت فـاعلی خوانـده شـده اسـت کـه        » الهی: صفت نسبی«

  نادرست است.
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در قسـمت دوم صـحیح معنـی     )4( گزینهو  کامل معنی نشده است. )2و1( گزینه .)3( گزینه -25
  ه صحیح نیست.به ثروت اندوزي معنی شده است. ک» لقمه اندوخته«نشده است. زیرا 

به غرور پادشـاهان   )4( گزینهدر عبارت اشاره شده است اما در  )3و2و1( گزینهبه  .)4( گزینه -26
  اي نشده است.اشاره

 )4( گزینهبستگان درویش غلط معنی شده است و ترجمه نسبت به  )1( گزینهدر  .)4( گزینه -27
دوخـتن   )3( گزینـه در  اي به تظـاهر نشـده اسـت.   در عبارت اشاره )2( گزینهناقص است. در 
  هاي گرانبها و خز را پاره کردن آنها معنی کرده است که صحیح نیست.لباسها از پارچه

 )4( گزینـه معنی واژگـان و نکـات دسـتوري صـحیح اسـت در       )2و1(در گزینه او  .)3( گزینه -28
 گزینـه خلعتی ثمین در بر جمله حال اسـت و   )3( گزینهعبارت صحیح معنی شده است پس 

  لط است.غ) 3(
  بدرقه: نگهبان.. )1( گزینه -29
پذیر معنی شده است که صحیح نیسـت.  ناانکار و انکار» منکر« )2و1( گزینهدر دو  .)2( گزینه -30

عبارت را پرسشی معنی کرده است، در صورتی کـه عبـارت جملـه    ) 4( گزینهمنکر: زشت. در 
  خبري است که این گزینه نیز صحیح نیست.

 ی از دیوان که به زشتی شهرت دارد.ضخر الجن: یک .)3( گزینه -31

  سه گزینه قبل به ویژگیهاي حاکم مستبد اشاره دارد. .)4( گزینه -32
  سلف کریم: به نژاده بودن فرد اشاره دارد. .)1( گزینه -33
  ها به انسان انعطاف پذیر اشاره دارد.سایر گزینه .)2( گزینه -34
  ها به امساك توانگران.سایر گزینه این گزینه به خشم دربان توانگران اشاره دارد و .)4( گزینه -35
  چه بسیار مردم آبرومندي که به خاطر فقر از پرهیزگاري دور شده اند. .)2( گزینه -36
موکلان: نگهبانان/ شکر سیرت خـویش بـر افـواه بگفتنـد: بسپاسـگزاري از حسـن       . )2( گزینه -37

نـد:  سیرت وي زبان گشودند/معاتبت: سرزنش/ همگنـان در مواحـب اسـتخلاص او سـعی کرد    
  همگی در اسباب رهایش او کوشیدند.

اشاره به شکل ناپسند و  طلعت مکروه: روي ناخوش/ هیأت ممقوت: دشمن گرفته، .)1( گزینه -38
ي ظـاهري،  اي نفـرین شـده/ شـمایل نـاموزون: قیافـه     نادلپذیر/ منظر ملعون: ظـاهر و چهـره  

 ناموزون، نامعتدل.

معنـی: کـار او بـه     )3( گزینهشود به جز می ها از متن سوال دریافت گزینهي  همه ).3( گزینه -39
دلیل ذلتی که بر او روا داشته بودند به تحریک نودولتان و گروهی تازه بـه دوران رسـیده بـه    

 نافرمانی و عصیان کشیده بود.

  حماحم: بسان فروز، اقحوان، بابونه، شاهسفرم، ریحان/ پرنیان: حریر .)2( گزینه -40
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تن حمله به دشمن قبل از اینکه دشمن فرصـت یابـد را   پیش دستی و سبقت گرف .)4( گزینه -41
توصیه کرده است. معنی: براي جبران نقص ها باید قبل از قدرت یافتن دشمن و پیروز شدناو 

  پیش دستی کرد و اقدام به حمله نمود.
  داند.متن سوال زیبایی ذاتی را بهتر از زیبایی ظواهر می .)1( گزینه -42
معنی: کوشش کن که دوستانت دو برابر دشـمنانت باشـند و ایـن    اضعاف:دو برابر/  .)1( گزینه -43

  شود.دریافت می )1(مفهوم تنها از گزینه ي 
بـه  ) 1( گزینهآید و ها به این اشاره دارد که بی رنج گنج به دست نمی سایر گزینه .)1( گزینه -44

  آوري.این معنی اشاره دارد که تا خواهان چیزي نباشی آن را بدست نمی
  توان با دلجویی تسکین داد.زیرا کسر حال به معنی شکستگی احوال مردم را می .)1( گزینه -45
چون سنگ زیرین آسیا جنبش ندارد، پس بنـابراین ایسـتایی و سـکون آن باعـث      .)3( گزینه -46

  شود.تحمل بار سنگین می
زیرا منظور از دستگیري در جمله: دادن و یاري دادن دست افتاده است و مقصـود  . )4( گزینه -47

ینست که واجب دانستند که با توشه و غذابه او یاري و کمک کنند و خود را موظف به یـاري  ا
  دانستند.

هـاي نوشـته    تن اخلاق نیکوست نه روخـوانی سـوره  نازل شدن قران آموخ هدف از .)1( گزینه -48
  تر است.شده، یعنی عمل به قرآن به روخوانی آن ارجح

شـود/ لنگـر   وشه گیري/ بجهد: از معرکه دور مـی خلاف: دشمنی، ستیزه،/ کران: گ .)2( گزینه -49
  بنهد: مقیم شود.

مرسوم: مقرري، درآمد/ مضاعف: دو برابـر/ مـلازم: همـراه، در حضـور/ مترصـد: در       .)4( گزینه -50
کمین/ مترصد فرمان: گوش به فرمان/ معنی: مقرري فلان را دو برابر کنید کـه زیـرا همیشـه    

  براي خدمت کردن حاضر است.
دادن/ آداب  نصب کردند: گماشتند/ حسن خطاب: لام نیک/ رد جواب: پاسخ نیـک  ).4( گزینه -51

  خدمت ملوك: رسم خدکتگزاري به سلطان/ در آموختند: آموزش دادند.
ربیع: بهار/ طیش: سبکسري، غصه/ خریف: پاییز/معنی: گردش روزگار و گذر زمان  .)1( گزینه -52

  خوشی بهارش را به غم پاییز مبدل نکند.
در آمـد/ عفـاف: پاکـدامنی/دولت:     کفاف: مبلغی که گذران زندگی را کفایت کنـد،  .)1( گزینه -53

  بخت، اقبال/ رزق معلوم: روزي مشخص، در آمد ثابت/ در زیر نگین بودن: تحت فرمان بودن.
آمیز/ معنـی: یعنـی صـداي سـاز بـا      ي عطر ساز زهی/ عنبر: نوعی ماده بربط: نوعی .)2( گزینه -54

  شود.ند و بوي خوش عنبر با وجود بوي بد سیر استشمام نمیکصداي دهل برابري نمی
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 ])1خودسنجی (  آزمون[

  یعنی:» ساختبه هر موضع اختلافی می«عبارت  - 1
  جست.) در هر جا اختلافی می2  رفت.) نزد هر کسی می1
  ساخت.) در هر مکانی سر پناهی می4  کرد.) همیشه مخالفت می3

جمال عفو و احسان مهتـران را چـون زشـتی جـرم و خیانـت       هیچ مشاطه« معنی عبارت -2
  کدام گزینه صحیح است؟در » کهتران نیست

  کاران را خوب جلوه دهد.تواند بدي خیانت) هیچ آرایشگري نمی1
    انگارد.) هیچ آرایشگري عفو و احسان بزرگان را بدي و خیانت نمی2
    سازد.ها زیبایی عفو بزرگان را زیباتر می) زشتی و جرم و جنایت کوچکتر3
  سازند.با عفو خود نمایان میها ها را کوچکتر) زشتی جرم و جنایت بزرگتر4

  در کدام گزینه آمده است؟» بسا حیلتا که بر محتال وبال گردد« معنی عبارت - 3
  گر اندیشیده است.ها که چاره) چه بسیار نقشه1
  شود.گر میسر چارهاي که باعث ناراحتی و درداندیشه ) چه بسیار طرح2
  ست.گر سر زده ا) چه بسیار طرح و اندیشه که از چاره3
  شوند.هایی که احتمال رنج و عذاب دیگران می) چه بسیار حیله4

  به ترتیب در کدام گزینه درست معنی شده است؟» تسویل، تحریض، ریع«معنی واژگان  -4
  سخنان بیهوده/ تطمیع/ ترس. )1
  آغالیدن/ بهره.)پوچی/ بر2
  ) سخن دروغ/ تشویق/ سود معامله.3
  زونی محصول.انگیختن/ اف) حق نمودن باطل/ بر4

  یعنی: "خصب"» گذاشتروزگاري در خصب و نعمت می« در عبارت - 5
  خبري) بی4  ) آسایش3  گذرانی) خوش2  ) فراوانی1

  کنایه از :» خاك از کلبۀ عطار بر آوردن« - 6
  ) تجسس کردن4  ) دشمنی کردن3  ) دوري گزیدن2  ) ویران کردن1

  کنایه از:» بر باد نشاندن« -7
  ) حمایت نکردن4  ) به پوچی رساندن3  خیالات انداختن) به 2  ) به غرور انداختن1
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  معنی درست شعر زیر کدام است؟ -8
  »عثروا بها و سلمت من لحجاتها  نصبوا بکیدهم الضعیف حبائلا«  

آمدند و من از آفـات  یی نصب کردند خود بدان دامها به سر در) و حیله ضعیف خویش دامها1
  هاي آن رستم.و تنگی

  هایی ایجاد کردند ولی خود را نتوانستند نجات بدهند.توان خود سد و مانعي ناهااندیشی) با چاره2
هـاي آن  یی کندند که خودشان در آن اسیر شدند و من از تنگنا) با مکر و حیله خود چاهها3

  نجات یافتم.
هاي سست خود تلاش کردند دیگران را آگاه کنند ولی نتوانسـتند دیگـران را از آن   ) با مکر4

  رها کنند.جهل 

  در کدام گزینه آمده است؟» اي حوران بهشتی آدم را بر دف دو رویه زنید« معنی درست عبارت - 9
  ) اي بهشتیان آدم را سخت رسوا کنید.2  ) اي بهشتیان آدم را گوشمال دهید.1
  ) اي بهشتیان آدم را در وجد آورید.4  ) اي بهشتیان آدم را سخت شاد کنید.3

  یعنی: "استدراج" -10
  ) از حق بریدن و به حق پیوستن2  دة تجلیات حق) مشاه1
  ) واردات غیبی بر قلب4  ) ظهور خرق عادت از غیر مؤمن3

کشی بـر  باید که با تاش موافقت کنی و هر چه در این واقعه از لشکر« معنی درست عبارت - 11
  در کدام گزینه آمده است؟» وي فرو شود تو با یاد او فرو دهی 

  و هر چه در این واقعه از لشکر کشی فراموش کند تو به یاد بیاوري. ) باید با تاش همراهی کنی1
  ) باید که با تاش موافقت کنی و هر اتفاقی افتاد اطاعت کنی.2
  اي که کوتاهی کرد به خاطر بسپاري.) باید که با تاش همراه شوي و در هر مسأله3
  کنی. ) باید که با تاش هم نظر شوي و در هر امري که انجام داد اطاعت4

  کدام گزینه صحیح است؟» کلُُّ الصید فی جوف الفراء« با توجه به -12
  ) کل شکار به اندازة خوراك گورخر است.1
  ارزش است.) کل شکار مانند شکار گورخر بی2
    ) همۀ شکار کم از شکار گورخر است.3
  ) شکار همیشگی او شکار گورخر است.4

  یعنی: "مجصص"در عبارت زیر - 13
  »اي دید مجصص و منقش ابزار چینی زدهالعروس آمد خانهچون مأمون به بیت«

  اي منقش) خانه4  ) اتاقی فراخ3  اي آراسته) حجله2  اندود) اتاق گچ1
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زجاجی بصر چراغ ادراك پرتو جمال حقیقـتش نتـوان    هبصیري که در مشکا« معنی عبارت -14

  در کدام گزینه صحیح است؟» دید
ابل دیـدن و دریافـت اسـت در غیـر اینصـورت او را      ) بینائی که در چراغدان آبگینۀ چشم ق1

  نتوان شناخت.
  گیرد ولی او را نتوان شناخت.) بینائی که چراغ دیده از او روشنائی می2
و شناسائی فروغ جمـالش نتـوان    ) بینائی که در چراغدان آبگینه مانند چشم با پرتو دریافت3

  مشاهده کرد.
  اما به دلیل بزرگی او را نتوان مشاهده کرد.کند ) بینائی که چراغ چشم را روشن می4

  چه فنی از فنون بلاغی وجود دارد؟» از ایشان بتیغ ستدن و بتازیانه بخشیدن« در عبارت -15
  ) تضمین4  ) مجاز3  ) ایهام2  ) کنایه1

  متناسب است؟» الی اَن غَرَّتهم محاسنه الغفرُّ و صفَّرَ الحبرَ الحبرُ« کدام گزینه با عبارت -16
  بدیدن فزون آمد از آگهی.) 1
  ) آه من مسکین را ره نیست به سوي تو.2
  کز اول بامداد رویت بیند.  ) باالله که مبارکست آن کس را روز3
  ) تو گوئی که بهره ندارد ز خاك.4

  یعنی: "امامزاده"» این بوسهل مردي امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود« در عبارت -17
    ) از خانوادة سادات2  یه) فرزند یا نوه دانشمند فق1
  ) از نژاد بزرگان و ثروتمندان4    ) از خانوادة امامان3

  در کدام گزینه آمده است؟» گذاشتیایستاد نیافت در خود فرومرد که بر« معنی عبارت - 18
      ) تا حد توان اصرار کرد.1  
  ) در حال ایستادن، توانی براي ادامۀ راه ندید.2  
  خود کوتاهی ندید. ) زمانی که ایستاده بود از3  
  ) چندان که تأمل کرد در خود گذشتی ندید.4  

در » آمده بـود آمدند و روز دیر برداران بازبرین بنهاد و غلامان و شکره« معنی درست جملۀ -19
  کدام گزینه آمده است؟

  گشتند در حالی که روز کاملاً دیر شده بود.) بر این مقرر شد و غلامان و صیادان بر1
  قیده بودند و غلامان و خادمان آمدند و کار انجام شده بود.) بر این ع2
  ) بر این اتفاق کرده بودند و غلامان شکارچیان برگشته بودند و روز دیر به پایان رسید.3
  گشتند و روز موعود دیر رسیده بود.داران باز) بر این قرار گرفت و غلامان و نیزه4
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  شود؟ک از فنون بلاغی میشامل کدام ی» نرم کردن گردنها و بقعتها« - 20
  ) مجاز4  ) استعارة مکنیه3  ) لف و نشر2  ) کنایه1

به کدام گزینـه اشـاره   » ها بجمله یافت و قفیزش پر شد در شراب آمدچون کار« در عبارت -21
  شده است؟

  ) کامیابی4  ) سلطنت3  ) مغرور2  ) مرگ1

  یعنی: "تعلیق"» و بر تقویم این سال تعلیق کردم« در عبارت - 22
  آوري) یاد4  ) اشاره3  ) واگذار2  اشت) یادد1

صـحیح  » رسانیدند تا دیگ پر شدگفتند و باز میها می دروغ« کدام گزینه در مورد عبارت -23
  است؟

  ) کنایه از کشتاري بزرگ2  ها) کنایه از رونق کار1
  ها) کنایه از دگرگونی کار4  ها) کنایه از یکرویه شدن کار3

  یعنی:» کشید و ببغداد رفتفضل در«عبارت  -24
  ) فضل سکوت کرد.2    ) فضل به راه افتاد.1
  ) فضل لشکر کشید.4    ) فضل تحمل کرد.3

  هاي زیر با مضمون این بیت مناسبت دارد؟مضمون کدامیک از گزینه -25
  »وقت خرمنش خوشه باید چید  هر که مزروع خود بخورد به خوید«  

  محصولی براي کشت ندارد. رس باشد مصرف کند زمان کاشت) کشتۀ خود را در زمانی که نا1
چـار  رسیده است بخورد موقع درو و خرمن نـا ) هر کس کشتۀ خود را وقتی به صورت غله نا2

  باید گدایی کند.
  شود.داشت با سختی مواجه می) هر کس کشتۀ خود را به راحتی بخورد در زمان بر3
چیـزي نخواهـد   ) هر کس محصول خود را به نقد تبدیل کند براي کشت و کـار سـال بعـد    4

  داشت.

در کـدام گزینـه   » گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند« معنی عبارت - 26
  آمده است؟

  آلود تبدیل کند.تواند زندگی بهار را به فصل پاییز مرگ) گذر زمان نمی1
  تواند خرمی و شادي بهار را به تعب و اضطراب پاییز تغییر دهد.) گردش روزگار نمی2
  هاي بهار بهشت را به درد و رنج دائمی تبدیل کند.تواند شاديروزگار نمی ) گردش3
  تواند شادي جوانی او را به درد و رنج همیشگی تبدیل کند.) گذر زمان نمی4
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با کـدام گزینـه    »یا جگر بند پیش زاغ بنه        یا به تشویش و غصه راضی شو« معنی بیت - 27
  تناسب ندارد؟

  کاري) جفا4  بول خطر) ق3  )صبر2  ) تحمل رنج1

  اشاره به کدام گزینه دارد؟» از بستر نرم به خاکستر گرم نشستن« عبارت -28
    ) زندگی و مرگ2    ) رفاه و فقر1
  ) منسوب ومعزول4    ) سلامت و بیماري3

  یعنی: "یعلملا"» یعلمبینی این دیباي معلم بر این حیوان لاچون می« در عبارت - 29
  نیافته) پرورش4  خبر) بی3  ) بیسواد2  ) نادان1

  یعنی:» زر از معدن به کان کندن بدر آید و ز دست بخیل به جان کندن« عبارت -30
  که از بام پنجه گز افتی بزیر  ) چو چشمارو آن گه خورند از تو سیر1
  دانه دانه است غله در انبار  ) اندك اندك به هم شود بسیار2
  ) شدت نیکان روي در فرج دارد و دولت بدان سر در نشیب3
  که مخزن زر و سیم و درم نخواهد ماند  ) توانگرا دل درویش خود بدست آور4

در کـدام  » عاقل چو خلاف اندر میان آید بجهد و چون صلح بیند لنگر بنهد« معنی عبارت - 31
  گزینه آمده است؟

  قرار شود ساکن شود.) عاقل زمانی که اختلاف پدید آید عصبانی شود و چون آشتی بر1
  که دشمنی پیش آید زود کناره گیرد و در زمان دوستی رحل اقامت افکند.) خردمند زمانی 2
  گیري کند و در زمان صلح اقامت کند.) عاقل زمانی که خلاف چیزي ثابت شود کناره3
  ) خردمند زمانی که دشمنی پیش آید فرار کند و چون صلح پیش آید مهاجرت کند.4

 :مفهوم بیت  -32
  »معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است   دترا نان جوین خوش ننمای اي سیر«

  با کدام گزینه تناسب دارد؟
  منت حاتم طایی نبرد  ) هر که نان از عمل خویش خورد1
  صاحبدلان نه کنج عبادت براي نان  اند) نان از براي کنج عبادت گرفته2
  گو مباشنان رباط و لقمه دریوزه  سیرت پاکیزه خوي را) درویش نیک3
  گرسنه را نان تهی کوفته است  بر سفره من گو مباش) کوفته 4
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در کدام گزینـه آمـده   » هر که این داغ ندارد اسیر اکسیر است و رنجور و مهجور« معنی عبارت - 33
  است؟

  ) هر که درد عشق ندارد رنجور و مهجور است1
  ) هر کس عشق به حق ندارد درد و رنج از او دور خواهد بود.2
  اسیري او از درد و رنج خواهد بود ) هر که نشان بندگی ندارد3
  شود.شکستگی و ناراحتی و دوري از حق می) هر که نشان بندگی خدا نداشته باشد گرفتار دل4

کدام گزینه متناسـب بـا   » نگرداین پیچ که در گردن داري در دل آر که خداي در دل می« -34
  باشد؟عبارت نمی

  ) خلوص داشتن2  ) اظهار خضوع باطنی1
  ) تکبر4    ري) خضوع ظاه3

 "»بود که نباید که او نیـز بـر طریقـت بـرادر باشـد     لیکن خلیفه را از وي استشعاري می« -35
  یعنی: "استشعار

  ) غضبناك4  ) راضی3  ) خشمگین2  ) نگران1

  در کدام گزینه آمده است؟» گفت: پس رو تا راه به حدیث کوتاه کنیم« معنی عبارت -36
  نیم) گفت: برو تا در راه به این موضوع فکر ک1
  ) گفت برو تا بعد در این مورد بحث کنیم.2
  ) گفت در این مورد حدیث کوتاه کنیم.3
  این برو تا با صحبت کردن راه را کوتاه کنیم.) گفت بنابر4

  کنایه از:» نماي جو فروش نباشیتا گندم« عبارت -37
  ) کسی که گفتار و کردارش هر دو زشت باشد.1
  یکو نماید ولی باطنش زشت باشد.) کسی که گفتار و کردارش به ظاهر ن2
    ) کسی که گفتارش زشت ولی در عمل نیکو باشد.3
  ) کسی که از تظاهر دوري کند و فکر و عملش یکی باشد.4

به کدام گزینه اشـاره نشـده   » پیري که جوانی کند، در هزیمت بوق زدن باشد« در عبارت  - 38
  است؟

  ) نبرد4  ) نادانی3  ) خلاف رسوم2  پیري )1
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معنی » احدي که مقتصدان اودیۀ هدي و مقتبسان بادیۀ هوي را مطلوب اوست« در عبارت -39
  به ترتیب: "اودیۀ هدي، مقتبس،"واژگان 

  هاي هدي، گمراهان) مرز2    هاي هدایت) صحرا1
  ) دشتهاي هدایت، راهیان4  ) وادي هدي، نگهبان3

به  "بانظام و قوام "»طوایف را هم چنین کار با نظام گشته و روزگار قوام گرفته« در عبارت - 40
  ترتیب:

  ) بسامان، اعتدال2    ) با لشکر، مسلط1
  قاعده، گذشتن) با4    ) با نظم، افزونی3
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 ])1خودسنجی (  پاسخ آزمون[

  (براي کسب علم) رفتنزد هر کسی می). 1گزینه ( -1
همتـا  نـا همتـا نیکـوئیش را نـا     ». الضد یبرز حسنه و الضّد« نزدیک به این عبارت). 3گزینه ( -2

  پدیدار کند
  ).2گزینه ( -3
  ).4گزینه ( -4
  معنی عبارت عمر را در فراوانی تنعم گذراند.). 1گزینه ( -5
  آوردن: ویران کردن.خاك بر). 1گزینه ( - 6
  بر باد نشاند: به غرور انداخت. ).1گزینه ( -7
  ).1گزینه ( -8
   "هو کردن"معادل امروز  ).2گزینه ( -9

  ).3گزینه ( -10
  » دنفرو شدن: پوشیده مان«). 1گزینه ( -11
  چون که صد آمد نود هم پیش ماست.« معادل). 3گزینه ( -12
  مجصص: گچ اندود.). 1گزینه ( -13
» 1« اشاره به خداوند بزرگ است که با چشم قابل دیدن نیست بنـابر ایـن گزینـۀ    ).3گزینه ( -14

» 4 و 2«هـاي  گزینـه » بینائی که... قابل دریافت و دیدن اسـت «غلط است زیرا در این گزینه 
گیـرد، چـراغ   چراغ دیده از او روشنایی می« ها آمده استت زیرا در این گزینهنیز صحیح نیس

دریافـت و  «اي به این مطلب نشده است بلکه که در این عبارت اشاره» کندچشم را روشن می
  .توان با آن مشاهده کردرا به پرتو تشبیه کرده است که خداوند را نمی» شناسایی

بجا و بیحسـاب و بـه   بسر تازیانه بخشیدن: کنایه از بآسانی و نابتازیانه بخشیدن و  ).1گزینه ( -15
  یک اشاره بخشیدن.

  ).1گزینه ( -16
  زادهامامزاده: دانشمند). 1گزینه ( -17
  .بر ایستاد: تأمل کرد/ فرو گذاشت: چشم پوشی کرد، گذشت کرد). 4گزینه ( -18
  شکر دار: صیاد.). 1گزینه ( -19
  از رام کردن سرکشان و تسخیر کردن آبادیها نرم کردن گردنها و بقعتها: کنایه). 1گزینه ( -20
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کامها به جمله یافت، اشاره به کامیابی/ قفیزش پر شد: پیمانه لبریز شدن و بکنایه ). 3گزینه ( -21

مراد مردن و کشته شدن در اینجا ظاهراً مقصود آنست کـه پیمانـه آرزوي وي سرشـار شـد و     
  گساري آغاز کرد.مغرور گشت و باده

  ).1گزینه ( -22
  تا دیگ پر شد: کنایه از کاسه صبرش لبریز شد). 4ه (گزین -23
  .کشید: به راه افتاددر). 1گزینه ( -24
ر زمـان خـرمن محصـولی بـراي کشـت      د« قسمت دوم آمده اسـت  )1( در گزینه). 2گزینه ( -25

هـر  "آمـده اسـت    )4( نیز نادرست است و در گزینـه  )3( که صحیح نیست. گزینه» ماند نمی
براي کشـت و   "که صحیح نیست و در قسمت دوم "بدیل کندکس محصول خود را به نقد ت

  چین: گدایی بر سر خرمن.نیز نادرست است. خوشه "کار چیزي نخواهد داشت
  ).  2گزینه ( -26
ها اشـاره شـده اسـت. تشویش:پریشـانی، آشـفتگی خـاطر/       در بیت به سایر گزینه). 4گزینه ( -27

/ معنی بیـت: یـا بـه پریشـانی و غـم      جگربند...: کنایه از تحمل هر رنج، هر خطري را پذیرفتن
  دار شدن کار دیوانی براي هر محنتی آماده شو.تنگدستی راضی شو یا با عهده

  بستر نرم: کنایه از رفاه و آسایش/ به خاك گرم نشستن: به فقر و بدبختی افتادن.). 1گزینه ( -28
  ر/ لایعلم: نادان.اي ابریشمین و رنگین و ظریف/ معلم: با نقش و نگادیبا: پارچه). 1گزینه ( -29
اشاره به صفت بخل ورزیدن خسیس دارد. چشمارو: چیزي است که به منظور دفع ).1گزینه ( -30

منـد  چشم زخم از انسان و حیوان... بسازند/ معنی: کسان تو وقتـی از نعمـت و مـال تـو بهـره     
  خواهند شد که مانند چشمارو از بام پنجاه ذرعی فرو افتی و بمیري.

  ).2گزینه ( -31
ارزش اسـت، کـه   هر دو بیت اشاره به این دارد که در زمان فقر هر نوع خورشی با ). 4(گزینه  -32

  ها به این معنی اشاره نشده است. در سایر گزینه
  ).4گزینه ( -33
مراد از پیچ گردن اظهار خضوع ظاهري و ریایی است، پـیچ در دل داشـتن: از سـر    ). 4گزینه ( -34

  اخلاص خضوع و خشوع داشتن.
  خلیفه از وي نگران بود که مبادا او نیز روش برادرش را داشته باشد. معنی:). 1گزینه ( -35
  ).4گزینه ( -36
  ).2گزینه ( -37
  معنی: پیري که جوانی کند، در هزیمت بوق زدن باشد.). 4گزینه ( -38
  ).1گزینه ( -39
  ).2گزینه ( -40
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